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سر     
مقاله

سر
مقاله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إذَِا سَجَىٰ ﴿٢﴾ وَالضُّ

سوگند به روز در آن هنگام که آفتاب برآید )و همه جا را فراگیرد( و سوگند به شب آن گاه که آرام گیرد ... 

ضحــی حــرف تــازه ای نیســت، نگــرش نویــی نــدارد، ادعــا نــدارد مــدرن اســت و هیــچ گاه بــه کهنــه انگاشــن ۱۴۰۰ســاله بــاور 
هایــش مغمــوم نیســت. بیــم آن نداریــم کــه تــا ســخن از توصیــف عــر نویــن و اعجــاز تکنولــوژی مــی آیــد، شــیفته ی جلواتــش 
شــویم و آب از لــب و لوچــه مــان بریــزد.... مــا حــرف بیــش از چهــارده قــرن پیــش را بــاز مــی گوییــم کــه نــه تنهــا از پوســیدگی 

ارثــی نــرده ، اتفاقــا بــه سر بســیاری از مغــز هــای کوچــک زنــگ زده مملکتــان، زیــادی اســت....

اکنــون، در آخریــن نفــس هــای رو بــه مــوت قــرن چهاردهــم شمســی )کــه ایــن اواخــر بــه زور ماســک و اکســیژن جــان ســالم بــه 
در بــرده اســت(، امــت ایــران مالامــال درد و رنــج هــای اقتصــادی، روانــی، سیاســی و فرهنگــی اســت و چندیــن برابــر مشــکلات 

نحلــه هــا و ســبک هــای گوناگــون فکــری و فلســفی دامانــش را فــرا گرفتــه.

هــدف _در ایــن وانفســای تضــارب آرا و بــه پاخاســن فتنــه ی گــردن بــه جــرس هــا_ کنــار زدن حجــاب هــای ماتریالیســتی زمانــه 
نــو و جســتجویی اســت آگاهانــه پیرامــون نقــاط تلاقــی مضامیــن اســام بــا هرآنچــه اکنــون در جهــان معــاصر رخ مــی دهــد. از 
هــر و ادبیــات و فلســفه گرفتــه تــا سیاســت و اجتــاع و فرهنــگ.... همــه و همــه فقــط از یــک رهگــذر خواهنــد گذشــت کــه 

اســام نــام دارد....

امــا مگــر سرمــان درد مــی کنــد کــه برخــاف جهــت جریــان دریــای نشریــات دانشــجویی شــنا کنیــم و ســخنانی بگوییــم کــه بــه 
مــذاق خیلــی هــا خــوش نیایــد؟

و آیــا صــاح بــر آنســت در جامعــه ای کــه سرتاپــای آن را تفکــر ماکیاولیســتی فــرا گرفتــه و شــیفتگان آن، در کوچــه پــس کوچــه 
هــای »باســتی هیلــز« جــولان مــی دهنــد، قلــم بــه دســت بگیریــم و بنویســیم هرآنچــه را کــه بــی گــان، چنــان تیــری، آســودگی 
مــارا هــدف قــرار خواهــد داد و بگوییــم هــر ســخنی را کــه دلهــا، از شــدت کینــه، زبــان بــه تحقیــر و تمســخرش خواهنــد گشــود؟

ــقِ حــق  ــه مطل ــه مثاب ــن و احــکام آن را ب ــم کــه در تمامــی مســائل مســتحدثه، همــواره دی ــا آموخته‌ای پاســخ روشــن اســت. م
بگیریــم و شرایــط جدیــد و مقتضیــات زمــان را حــول ایــن محــور لایتبــدل معنــا کنیــم و بنابرایــن، هرگــز در برابــر ایــن ســوال کــه 

»چــرا اخــاق را از بحث‌هــای ماهــوی مربــوط بــه هــر و فلســفه و سیاســت جــدا نمیکنیــد؟« دچــار تردیــد نمیشــویم.

ــام نشریــات مــدرن، اصــول و ارزش هایــش بــه  ــا ن مــا ژورنالیســم حرفــه ای را نیــز، بتــی نمیدانیــم کــه در پرستشــگاه هایــی ب
عبــادت گرفتــه شــود.... معیــار در نــگارشِ هــر آنچــه بــر روی کاغــذ، نقــش مــی بنــدد، ســخن حــق اســت . نــه از بهــر ذوق عامــه 

و نــه بخاطــر تــز روشــنفکری، کلمــه ای نگاشــته نخواهــد شــد....

حــال، پــس از گذشــت چهــار دهــه از آفرینــش فجــر _اولیــن بارقــه هــای نــور امیــد و آزادی_ بــر بلنــدای قلــل اندیشــه 
ایســتاده ایــم تــا منتهــا الیــه پرتــو هــای نــوری را بــه نظــاره بنشــینیم کــه بســیاری ســعی در بــی ســو کردنــش دارنــد و 

اینگونه   را رقم بزنیم.

هادی پایدار|مدیر مسئول
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کــه  مشــهوری  اقــوال  از  یکــی 
پیرامــون  متمــادی  ســالیان 
اخیــرا  و  ،تلویزیــون  ســینما 
فضــای  دربــاره  بخصــوص 
مجــازی و شــبکه هــای ارتبــاط 
جمعــی گفتــه مــی شــود، ایــن 
ظرف‌هایــی  »اینهــا  کــه  اســت 
را  مظروفــی  هــر  کــه  هســتند 
»ابــزار«  اینهــا  می‌پذیرنــد؛ 
هســتیم  مــا  ایــن  و  هســتند 
کــه بایــد از ایــن ابــزار درســت 
»فضــای  یــا  کنیــم«  اســتفاده 
مجــازی شمشــیر دولبــه اســت، 
هــم مــی توانــد بــرای مــا مفیــد 
ضــرر  مــا  بــه  هــم  و  باشــد 
اســتفاده  نــوع  مهــم  برســاند، 
آن  در  کــه  اســت  محتوایــی  و 
کســی  و  دهیــم«  مــی  قــرار 
هــم از خــود نمــی پرســد چــرا 
دهــه   چهــار  گذشــت  از  پــس 
ازپیــروزی انقــاب اســامی در 
ایــران ، مــا نتوانســته ایــم بــر 
رســانه  دم  و  شــاخ  بــی  غــول 
و  آییــم  فائــق  هــای اجتماعــی 
بــا رخنــه ی موجــی در  هربــار 
فضــای مجــازی جامعــه، چنیــن 
آیــد کــه ســتون  بــه نظــر مــی 
هــای حکومــت بــه لــرزه افتــاده 
و تــاب تحمــل نظــرات مخالــف 

بــه  ســریعا  نداشــته،دولت  را 
علیــه  جانبــه  همــه  سانســور 
فســاد!  هــای  کانــون  ی  همــه 
براســتی  کند.امــا  مــی  اقــدام 
چیســت؟ در  امــر  ایــن  عــاج 

hکششی سحرآمیز

خصــوص  بــه  مــا،  زندگــی  اکنــون   
اوقــات  در  نوجوانانمــان،  و  کــودکان 
از  را  خویــش  مســلکی  نظــم  فراغــت 
بــا  متناســب  نظامــی  و  داده  دســت 
ــت.  ــه اس ــی گرفت ــای اجتماع ــبکه ه ش
کابــوس یــک روز بــدون گوشــی و بــدون 
ــی  ــازی یک ــای مج ــبکه ه ــت در ش شرک
ــد  ــد جدی ــورات عه ــن تص ــخت تری از س
از  نشــان  کــه  اســت  انســان  حیــات 
ــن  ــر نوی ــه مظاه ــر ب ــتگی ب اوج وابس
تکنولــوژی دارد. ایــن امــر پیــش از آنکــه 
بــه محتــوای رســانه هــا ارتبــاط پیــدا 
ــار  کنــد بــه آن »جــادوی پنهــان« یــا »ب
ذات  در  کــه  دارد  ارتبــاط  ناخــودآگاه« 

ــام  ــه نظ ــت و اینک ــه اس ــزار نهفت ــن اب ای
زندگــی مــا اکنــون ضرباهنــگ خویــش 
را نــه از »دیــن« کــه از »تکنولــوژی« 
می‌گیــرد. رابطــه‌ی ســینما ، تلویزیــون 
ــان  ــا مخاطب ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه و ش

مغناطیس 
پژواک ها

نگاهی به دوقطبی های 
فضای مجازی

هادی پایدار|پزشکی ورودی97

خویــش نوعــی رابطــه‌ی »تســخیری« 
اســت کــه از طریــق ایجــاد جاذبــه در 
اگرچــه  ـ  می‌شــود  برقــرار  تماشــاگر 
تســخیر بــه میــل، نــه بــه عنــف و اکــراه. 
ــاری در  ــا اجب ــه اکــراه ی ــچ گون ظاهــراً هی
کار نیســت، امــا اگــر درســت بــه ایــن 
رابطــه بیندیشــیم خواهیــم دیــد کــه غالبــاً 
ــالات  ــه ک ــه ب ــت ن ــن جاذبی ــته‌ی ای رش
بنــد  او  بــه ضعف‌هــای  بلکــه  انســانی 
ایــن چنیــن، هرچنــد  و   . شــده اســت 
ســخن از »جــر« بــه معنــای فلســفی آن 
ــردم  ــن م ــد بی ــا بای ــت، ام ــوان گف نمی‌ت
و رســانه هــا، وجــود نوعــی »رابطــه‌ی 
ایجابــی« را پذیرفــت: کششــی ســحرآمیز 

و غیرقابــل مقاومــت.

پیــام  خــودِ  hرســانه، 
ســت  ا

مارشــال مــک لوهــان، متفکــر کانادایــی 
اعجــاب  هــای  پیشــگویی  بــه  کــه 
ــد  ــای جدی ــانه ه ــاب رس ــزش در ب برانگی
و تکنولــوژی معــروف اســت،حدود 6 دهــه 
ــام  ــودِ پی ــانه، خ ــه‌ی »رس ــش، در مقال پی
 The media is the :اســت« )انگلیســی
message‎(1، مطلبــی را نقــل می‌کنــد کــه 

ــرت دارد: ــای ع ــیار ج بس

»تجزیــه و تحلیــل برنامــه و »محتــوا« 
ــن  ــادوی ای ــی از ج ــانه و مدرک ــچ نش هی
 Subliminal( »وســایل یــا »بــار ناخــوآگاه
Charge( آنهــا بــه دســت نمی‌دهنــد....« 
ــه در  ــی ک ــت ورای مفاهیم ــد اس او معتق
ــودِ  ــن خ ــود، ای ــی ش ــه م ــا ارائ ــانه ه رس
بنیــادی ابــزار هــای ارتبــاط جمعــی اســت 

کــه بــه ضمیــر انســانها اثــر مــی گــذارد 
کــه طبیعتــا هیــچ یــک از مــا قــادر بــه 
درک آن نیســتیم و تمایلــی هــم بــرای 
ــواوژی  ــت تکن ــاع از ماهی ــب اط کس
ــده نمــی  و رســانه مــدرن در بــر دی
میلــی  انســان‌ها  غالــب  در  شــود. 
درونــی بــرای غفلت‌طلبــی، گریــز از 
شــوخی،  و  بــازی  جدیــت،  و  تفکــر 
تلــذذ و تفنــن و … موجــود اســت و 
در کــودکان بیشــر. »رشــد عقلــی« 
ــه  ــی ب ــی منته ــدن غرب ــان در تم انس
»رشــد عقــل جزوی و حســابگر« اســت 
بــه  انســان‌ها،  عمــوم  بنابرایــن،  و 
ــی  ــفه، از کودک ــن و فلاس ــز متفکری ج
خویــش فاصلــه نمی‌گیرنــد و امیــال 
کودکانــه‌ی خویــش را تــا دم مــرگ 
امــروز،  تمــدن  در  می‌کننــد.  حفــظ 
کــودک بــودن، غفلت‌طلبــی و گریــز از 
واقعیــت یــک ارزش مقبــول و محمــود 
اســت و لــذا، کــم نیســتند کســانی کــه 
ــد،  ــه گرفته‌ان ــی فاصل ــه از کودک اگرچ
ــود را  ــت، خ ــب محبوبی ــرای جل ــا ب ام
ــاح،  ــه اصط ــد و ب ــی می‌زنن ــه کودک ب

ــد.  ــی کنن ــال م ــود را فع ــودک درون خ ک
از  بیــرون  برزخــی  بهشــتی  در  کــودک 
ــت، امــا  واقعیــت تمــدن و در کــال غفل
معصومانــه زندگــی می‌کنــد و بازگشــت 
ــذت و  ــر از ل ــج پ ــن عــالم دور از رن ــه ای ب
ــت  ــان‌هایی اس ــوم انس ــن، آرزوی عم تفن
کــه تمــدن امــروز آنــان را از رشــد عقلانــی 
تمــدن  امــا  اســت.  داشــته  محــروم 
ســنتی و دینــی مردمــان را از اخِــاد در 
دور  کودکــی  عــوالم  و  زمینــی  بهشــت 
ــی  ــنتی و دین ــان س ــه انس ــد، چراک می‌کن

ــش را  ــات خوی ــت حی ر غای د
ــر  ــادی فرات ــا آب »ناکج

از جســم و زمیــن« 
می‌جویــد.

ابــزار  جــادوی 
رســانه  نویــن 
ــارج  ــی ، خ جمع
حیطــه‌ی  از 

مفاهیــم، در بــرزخ 
»تأثــرات احساســی 

می‌شــود  ظاهــر  روانــی«  و 
و لــذا اثــرات تخریبــی و یــا احیانــاً 

تربیتــی خویــش را بیشــر بــر 
باقــی  به‌خــود«  نــا  »ضمیــر 
می‌گــذارد، اگرچــه راه »دنیــای 
ــته  ــر آن بس ــز ب ــی« نی خودآگاه

نیســت.

hزندان های بدون 
دیوار

عقایــد  قلمــرو  در  تکنولــوژی  »اثــرات 
بلکــه  نمی‌شــود،  حــادث  مفاهیــم  و 
الگوهــای احساســی را بــدون مقاومــت و 

بــه طــور مســتمر تغییــر می‌دهــد. «

الگوهای احساسی انسان‌ها در جوامع 
مختلف مبتنی بر عادات و تعلقات و 

آداب و رسوم آن قوم هستند و عادات 
و تعلقات و آداب و رسوم نیز از فرهنگ 
منشأ می‌گیرند. بین فرهنگ و معتقدات 

رابطه‌ای کامل و مستقیم، اما 
ناپیدا، موجود است و لذا 
ورود غیرمترقبه‌ی 
محصولات 

تکنولوژی به 
جامعه‌ای که 
هنوز فرهنگ و 
ساختاری سنتی 

متکی بر دین 
دارد، به یک 

تعارض ناپیدای 
فرهنگی در باطن 

آن جامعه منجر 
خواهد شد. مک 
لوهان در ادامه می 

گوید:»پذیرش 

1-عبارت مشهوری‌ از مارشال 

مک‌لوهان است که پیام را به 

شکل رسانه نسبت می‌دهد، نه 

آنچه توسط رسانه منتشر می‌شود. 

مک‌لوهان می‌گوید تأثیر یک رسانه 

بر افراد یا جامعه، به میزان شدت 

تغییرات در مقیاس‌ها و معیارهایی 

بستگی دارد که هر فناوری جدید 

یا هر امتدادی از وجود در زندگی 

روزمره به وجود می‌آورد.
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فرمانبردارانه و ناخودآگاهانه‌ی 
اثر »رسانه«، این وسایل را برای 

انسان‌هایی که آنها را به کار می‌برند 
به زندان‌های بدون دیوار مبدل کرده 

است. همان‌طوری که ای‌.جی.لیبلینگ 
در کتاب خود به نام »مطبوعات« گفته 

است، اگر انسان نداند که به کجا 
می‌رود، »آزاد« نیست، حتی اگر برای 

رسیدن به »آنجا« تفنگی در دست 
داشته باشد. زیرا هر یک از وسایل 

سلاح نیرومندی است که می‌توان با 
آن، وسایل دیگر گروه‌های دیگر را 
تباه کرد. نتیجه این شده است که 

عصر حاضر تبدیل به صحنه‌ی یکی 
از جنگ‌های داخلی چند جبهه‌ای 

گردیده که تنها محدود به دنیای هنر 
و سرگرمی‌ها نیست.« به نظر می رسد 
وضع کنونی عموم 

اقوامی که آنان 
را »جهان سوم« 
می‌نامند در برابر 

تمدن غرب، وضع 
کودکی است که 

شیفتگی‌اش در برابر 
اسباب‌بازی‌های 

رنگارنگ چشم او را 
بر خیر و صلاحش 

بسته است.

hدو قطبی 
در فضای 

مجازی،از 
نگاه آمار

ــکل  ــه ش ــم ب ــد داری ــش قص ــن بخ در ای
جزئــی تــری در بــاب تاثیــر ذاتــی رســانه 
اینســتاگرام  قبیــل  از  جمعــی  هــای 
،توئیــر و فیــس بــوک بــر اذهــان جامعه، 
بپردازیم.یکــی از همیــن اثــرات ماهــوی 
شــبکه هــای اجتماعــی، ایجــاد دوقطبــی 
ــع  ــروز در جوام ــه روز ب ــت ک ــدیدی اس ش
ــف و بخصــوص در جامعــه ملتهــب  مختل

ــد. ــی کن ــدام م ــه ان ایران،عرض

ســال‌های  بــازه  در  کــه  پژوهشــی  در 
انجــام  فیس‌بــوک  در   ۲۰۱۴ تــا   ۲۰۱۰
شــد، مشــخص شــده کــه مردمــی کــه در 
ــر و  ــد، تنگ‌نظرت ــور دارن ــا حض ــن فض ای
ــل  ــای تعام ــه ج ــده‌اند و ب ــر ش متعصب‌ت
ــد مشــابه خــود  ــال عقای ــه دنب ــز، ب و تمای
ــث  ــه جــای ایــن کــه باع می‌گردنــد و ب

تضــارت صــورت  و  تعامــل  کــه  شــوند 
ــه‌ای و بســته‌تر شــدن  ــرد، باعــث قبیل گی
ــوند. در  ــش می‌ش ــری خوی ــای فک فضاه
ــث  ــه »باع ــت ک ــده اس ــش آم ــن پژوه ای
تقویــت و اســتحکام تعصــب، تفرقــه و 
 Del Vicario( »قطبــی شــدن می‌شــود

.)et al, 2016

صــورت  داده‌کاوی‌هــای  بــا  مطابــق 
 ۱۳ زمانــی  بــازه  در  توئیــر  در  گرفتــه 
دی تــا ۴ بهمــن مــاه 1398، بیــش از 
۷۲هــزار توئیــت توســط حداقــل ۵۳هــزار 
کاربــر منتــر شــده اســت کــه در آن 
»آنفالــو«  و  »بــاک«  کلیدواژه‌هــای 
ــاک  ــه ب ــا ب ــوای آن عمدت ــده و محت آم
کــردن یــا آنفالــو کــردن کاربــران مخالــف 
اشــاره دارد. نکتــه جالــب توجــه آن اســت 
کــه ایــن توئیت‌هــا بیــش از ۶۸۳هــزار 

بــار لایــک شــده‌اند.

اوج ایــن قبیــل توئیت‌هــا همزمــان بــا 
روز ۱۳ بهمــن 98 و تــرور سردار قاســم 
ســلیمانی بــوده کــه بیــش از ۱۳هــزار 
ایــن  توئیــت توســط ۸۰۵۵ کاربــر، در 
آنفالــو  و  بــاک  کلیدواژه‌هــای  بــا  روز 
بســیاری  روز  ایــن  در  می‌شــود.  دیــده 
ــاک  ــر را ب ــری یکدیگ ــران توئی از کارب
ایــن  بــا  مشــابه  کرده‌انــد.  آنفالــو  و 
روز ۲۱ دی‌مــاه هــان  در  را  وضعیــت 
ســال و همزمــان بــا افشــای علــت اصلــی 
ســقوط هواپیــای اوکراینــی مشــاهده 
می‌کنیــم کــه در ایــن روز نیــز حداقــل 
۵هــزار توئیــت توســط ۳۶۸۸ کاربــر بــا 
محتــوای بــاک و آنفالــو منتــر شــده 
اســت. لازم بــه ذکــر اســت، امســال نیــز 
همزمــان بــا ماجــرای هشــتگ#اعدام_

نکنیــد اتفــاق مشــابهی بــه وقــوع پیوســت 
کــه بــه مقتضــای حجــم مقالــه از ذکــر آن 

ــم. ــی کنی ــودداری م خ

ــد  ــان می‌ده ــی نش ــه خوب ــا ب ــن داده‌ه ای
کــه کاربــران در فضــای مجــازی، کمــر 
از گذشــته یکدیگــر را تحمــل می‌کننــد 
و بــا محــدود کــردن محیــط خــود، بــر 
گذشــته  از  متعصب‌تــر  خــود  عقایــد 
می‌شــوند. ایــن رفتــار ناشــی از آن اســت 
ــم  ــی می‌گردی ــال اطلاعات ــه دنب ــا ب کــه م
و  کنــد  تأییــد  را  مــا  دیدگاه‌هــای  کــه 
»خودمــان را کمــر در معــرض اطلاعاتــی 
چالــش  برایــان  کــه  می‌دهیــم  قــرار 

.)Dylko, 2015( برانگیزنــد« 

hحقایق تلخ

چنیــن نتیجــه گیــری از مراکــز پژوهشــی 
ــوی  ــر ماه ــخ از تاثی ــی تل ــی ،حقایق غرب
هــای  شــبکه  محتــوای  از  مســتقل  و 
اجتماعــی در اختیــار مــا مــی گــذارد. 
ابــزار شــخصی ســازی کــه در اکــر شــبکه 

ــی  ــی دارد،یک ــای ثابت ــی پ ــای اجتماع ه
فضــای  قطبــی شــدن  عمــده  علــل  از 
بــرای مثال،وقتــی در  مجــازی اســت. 
اینستاگرام،پســت هــای خاصــی لایــک و 
صفحــه هــای مشــخصی فالــو مــی شــود، 
هــوش مصنوعــی تعبیه شــده در سرور این 
)search(رس�ـانه ه�ـا، در بخ�ـش جس�ـتجو

انبوهــی از پســت هایــی را بــه نمایــش 
مــی گذاردکــه  مــورد علاقــه مخاطــب 
ــرد  ــی شــامل هــر آنچــه ف اســت ومحتوای
ــرد  ــی ب ــذت م ــا ل ــنیدن آنه ــدن و ش از دی
ــه در ذهــن و  ــادات و مفاهیمــی ک و اعتق
روح خــود پــرورده اســت، بــه شــدت تائیــد 
مــی کنــد؛ نــه آنکــه مضامینــی جدیــد بــا او 
بــه اشــراک بگــذارد و یــا چــه بســا ســعی 
در تغییــر و اصــاح مظامیــن فکــری قبلــی 

ــد. ــرده باش اش ک

ــن شــبکه هــا   امــکان دیگــری کــه در ای
وجــود دارد امــکان آنفالــو کــردن و بــاک 
نمــودن افــرادی اســت کــه بــا کوچکتریــن 
جــدی  مخالــف  بــه  نظــری  اختــاف 
ــن  ــوند. اپلیکیش ــی ش ــل م ــخص تبدی ش
هــا بــه بــر ایــن امــکان را داده انــد کــه 
ــال نظــرات خــود را در فضــای  ــا فــراغ ب ب
ــه  ــه اصطــاح، ب ــد و ب ــه کنن مجــازی ارائ
تخلیــه هــر آنچــه در عقــده هــا و گــره 
کــرده  رخنــه  وجودشــان  ذهنــی  هــای 
اســت، بپردازنــد. بنابرایــن، مــا عمومــا 
ــرم  ــون ک ــی همچ ــبکه‌های اجتماع در ش
هــای ابریشــمی مــی مانیــم کــه هــر چــه 
بیشــر در ایــن فضــای ظاهــرا شــیرین 
قــدم بگذاریــم، پیلــه هایــی از جنــس 
تحجــر و خشــک ذهنــی بــه دور خــود 
ــه  ــازیم ک ــی س ــی م ــم و فضای ــی بافی م
ــته  ــازگاری داش ــا س ــد م ــا عقای ــا ب عمدت
باشــد. ایــن عمــل باعــث می‌شــود تــا مــا 
دیــدگاه متعصبانه‌تــری بــر باورهــای خــود 
داشــته باشــیم. مشــابه همیــن فراینــد 
ــان مخالفــان مــا رخ می‌دهــد.  ــز در می نی
از  بســیاری  کــه  می‌شــود  آن  نتیجــه 
کاربــران فضــای مجــازی تحمــل نظــر 
مخالــف خــود را نخواهنــد داشــت و شــاهد 
دوقطبی‌تــر شــدن جامعــه بــه واســطه 
ــود.  ــم ب ــبکه‌ها خواهی ــن ش ــور در ای حض

فضــای جامعــه امــروز ایــران نیــز متاثــر از 
محیــط غیرحقیقــی شــبکه هــا،  بــه دنبــال 
بحران‌هــای اقتصــادی و سیاســی، روز بــه 
ــان  ــات می ــر شــده و اختلاف روز دوقطبی‌ت
مــردم بــر سر موضوعــات بیــش از گذشــته 
باعــث ایجــاد کــدورت هــا و قدرتمندشــدن 

ــه  ــام جامع ــه ن ــی ب ــای آهنربای ــب ه قط
ــیم دو  ــته باش ــه داش ــت. توج ــته اس گش

قطبــی، لزومــا بــه معنــای افــراق 
جامعــه بــه دو جبهــه ی حــق و 

باطــل نیســت. هــر دوی ایــن 
قطــب هــا ادعــای 

و  دارنــد  حقیقــت 
بــر  سرســختانه 
ادعــای  سر 
خــود ایســتاده 
ــع،  ــد. در واق ان

هــا،  قطبــی  دو 
پرتــگاه  همچــون 
جهنمــی هســتند کــه 
صراط  ســوی  دو  در 

عــدل و حــق، دهــان 
بــاز کــرده انــد و ســخن حــق _گمشــده 
میــان  ایــن  در   _ بــری  جامعــه  ی 
قطبــی،  دو  اســت.  شــده  فرامــوش 
نیــز  را  طــرف  دو  ادبیــات  و  وازگان 
فرســخ هــا از هــم دور کــرده اســت؛ بــه 
گونــه ای کــه وقتــی محتــوا و یــا خــری 
ــه دســت مخاطــب  از قطــب مخالــف ب
مــی رســد، ابتــدا در مواجهــه بــا آن 
تمســخر  جنــس  از  محکمــی  ،گارد 
ذهــن  در  مقابــل،  طــرف  تحقیــرِ  و 
خــود مــی ســازد.... بــه جاســت در 
پایــان، پرسشــی تلــخ مطــرح شــود: 
ــه  ــی ک ــن و انقلاب ــای موم ــه ه ــا بچ آی
ــه حســب  ــه خــاص و ب ــا شــور و علاق ب
ــد  ــه شرعــی خــود، مشــغول تولی وظیف
محتــوای مناســب اســامی در فضــای 
مجــازی هســتند، تــا بحــال از خــود 
بــه  ایــن محتــوا  انــد چــرا  پرســیده 
دســت مخاطبــان مخالــف نمــی رســد 
همفکــرانِ  و  دوســتان  تنهــا  بلکــه 
مــی  تاییــد  را  آنهــا  الهــی،  حــزب 
نــدارد؟  بــر دیگــران  اثــری  و  کننــد 
هــای  فریــاد  رســد  مــی  نظــر  بــه 
صــورت  بــه  آنهــا،  خواهانــه  اســام 
پژواکــی از صــدای هــم مســلکان، بــه 
ســوی خودشــان بــاز مــی گــردد...
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lجایگاه زن در اسلام                                                      

امروزه بحث جایگاه زن در جوامع انسانی ، همانند 
ایام بسیاری در تاریخ بشری از مباحث بسیار 

مطرح می باشد و همین اهمیت ، منجر به طمع 
عده ای برای بیشتر دیده شدن و خالی کردن کینه 

ها و عقده های فردی شده است . البته که این 
امر در قرن های گذشته نیز در همه جای دنیا 
سابقه داشته و روشن فکر نما های بسیاری با 

مقاصد شوم از جمله ایجاد زمینه برای پیش بردن 
اهداف رذل خود ، وارد این بحث شده و هر کدام 
تا توانسته اند ، در دوره خود بدعت های بدی را 
در روابط انسانی گذاشته اند و سلاح پوچ جذابی 

مانند حقوق جنسیتی برابر داشته اند.                          

با این حساب، ضروریست که در مقابل این 
انحرافات فرهنگی ایستاد و از انسان ها با روش 
های انسانی دفاع کرده و به سراغ حقوق واقعی 

انسان ها و علی الخصوص زنان جامعه برویم .                                                     

حال طبیعی است این حقوق حقیقی را باید 
در بالاترین و کامل ترین قانون و از ریشه حق 
جستجو کرد ، که اسلام بعنوان جدید ترین و 

آخرین برنامه الهی ، که کامل ترین آن هاست و 
قوانین وضع شده توسط خود خداوند حکیم است 

، منبع ما خواهد بود و جایگاه زن در اسلام را 
بررسی خواهیم کرد .                

lبرشی از تاریخ به روایت قرآن
بنظر می آید اولین بحثی که باید مطرح شود این است که 

خداوند انسان را از دو جنس خلق کرده است و هردو جنس 
را کرامتی داده است )سوره اسرا ، آیه 70 : وَلقََدْ كَرَّمْنَا بنَِي 
آدَمَ....( که اشرف مخلوقات شود  و در این زمینه ، برتری 

جنسی بر دیگری را مطرح نکرده است و ملاک برتر بودن را 
تقوای الهی دانسته است. ) سوره حجرات ، آیه 13 إنَِّ أكَْرمََكُمْ 

عِنْدَ اللَّهِ أتَقَْاكمُْ....(                                                                         

از اولین تغییراتی که در 
جامعه متحجر صدر اسلام 
و به حکم اسلام ایجاد شد 

، باز گرداندن حق حیات 
به دختران بود ، در جامعه 

ای که اگر خانواده صاحب 
دختر می شد ، با شنیدن 
این خبر به قدری ناراحت 

می شدند که صورتشان سیاه 
می شد ) سوره نحل ،آیه 58 

َ أحََدُهُمْ بِالْنُثْىَٰ  : وَإذَِا بشُِّ
ظلََّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا....(، در 

صورتی که اسلام فرزند دختر 
را هدیه الهی نامیده است 
)سوره شوری ، آیه 49( . 

همچنین پیامبر اکرم )ص( 

در این باره فرموده اند : دختران مایه رحمت و برکت زندگی هس
تند.                                                                         

علاوه بر این ، در آن زمان در موارد بسیاری، نوزادان دختر 
توسط خانواده کشته می شدند و نیز دختران زنده به گور می 

شدند ، که اسلام افرادی که چنین اقداماتی انجام می دادند را 
سفیه و نادان نامیده است ) سوره انعام ، آیه 140(                                                                                                                        

دیگر احقاق حق و شرافتی که اسلام برای زن به وجود آورد  ، 
تبدیل زن از کالا و وسیله شهوترانی در ایام ما قبل اسلام ، به 
انسان عظیم الشان بود و شانی به زن داد که بهشت زیر پای 

مادر باشد) پیامبر اکرم )ص( ، جامع السعادات ( ، و مادر شدن 
را سعادتی برای زن قرار داده است.                                                      

لازم به ذکر است پست شمردن احمقانه زن ، صرفا بخاطر 
جنسیتش و خدشه دار کردن شرافت زنان ، تنها در عربستان 
قبل از اسلام نبوده و در طول تاریخ قومیت های بسیاری که 

امروزه در آن ها شعار دفاع از حقوق زن داده می شود ، دست 
به رفتار های ظالمانه و حیوانی با جنس مونث زده اند. ) یونانیان 

زن را فرزند شیطان می دانستند و رومیان زن را فاقد روح 
انسانی می دانستند و در چین به خانواده ای که صاحب فرزند 
دختر می شد ، تسلیت می گفتند ( هر چند امروزه نیز در این 
جوامع شاهد برخورد با زنان بعنوان وسیله تبلیغ کالا و وسیله 

شهوترانی هستیم ، که با ژست ها و شعار هایی همچون آزادی 
) در واقع بی بند و باری ( همراه می باشد .

همچنین باید از این حیله گران به ظاهر فهمیده پرسید ، برای 
زن، غیر از فراهم کردن شرایط عریان کردن زن چه کرده اند 

و آیا در کنار سو استفاده از جسم آنها ، برای روح و معنویات 
زنان نیز اقدامی کرده اند ؟  در صورتی که روح لطیف زنان 

فراتر از ظاهر زیبایشان بوده و وجه تمایز و مزیت بیشتری برای 
زن محسوب می شود ، شاید بتوان از این مساله ریشه برخی 

جنبش ها و رذالت ها را یافت .                                                             

lنگاه ابزاری یا فعال در جامعه؟
اسلام هرگز مخالف حضور زن 

در اجتماع نبوده ، همانطور 
که حضرت خدیجه )س( 

بعنوان همسر پیامبر اعظم 
)ص(، ثروت بسیاری را از 

طریق تجارت به دست آوردند 
، که شاهدی بر این مدعاست 

و یا اینکه حضرت فاطمه 
)س( در بزنگاه های بسیاری 

با وجود زن بودن شخصا از 
حقوق خود و دیگران دفاع می 

کردند )مثل خطبه فدکیه در 
مسجد مدینه ( و یا حضرت 
زینب )س( که نقششان در 

ادامه جریان اسلام غیر قابل 
چشم پوشی می باشد و همه 
این بزرگواران از الگوی زنان 

مسلمان و البته همه زنان 
جهان می باشند.                             

باید بدانیم زن در اسلام، 
اصلی ترین رکن خانواده 

است و می توان گفت خانواده 
بالاترین سازمان اجتماعی، 
که سلاح دشمنان اسلام ، 
از بین بردن همین خانواده 

است و طبیعی است اگر برای از 
بین بردن خانواده ، جایگاه زن را نشان می گیرند و 
سفارشات اسلام برای حفظ شدن شان زنان ، ریشه 
در حفظ جامعه اسلامی دارد و نه تنها زن محذوف 

نیست در اجتماع اسلامی ، بلکه وظیفه سنگینی دارد که فقط 
یک زن از انجام آن بر می آید و میدان نبرد زنان متفاوت است 
و زن مسلمان ، آن زن مسلمانیست که با شجاعت و پاکدامنی 

اسلام را ترویج میدهد و در این دامان پاک ، مردان پاک 
تربیت می یابند ، همان طور که فرزندی چون امام حسین 

)ع( در دامان زنی چون حضرت فاطمه )س( تربیت پیدا می 
کند و اگر امام حسین )ع( شجاعت و آزادگیش را در نبرد با 

شمشیر نشان دادند ، این حضرت زینب )س( بود که برادرش 
را در میدان دیگر و به شکلی دیگر تجلی بخشید.

لازم به ذکر است امروزه در مهد جغرافیایی اسلام ) عربستان 
( ، عده ای معلوم الحال برای زن حقوق پیش پا افتاده 

اجتماعی مانند حق رای را قبول ندارند و البته در سالیان نه 
چندان دور ، در تعدادی از کشور های مدعی آزادی بیان و 

حقوق بشر نیز چنین امکانی وجود نداشت .                                                                 

امام خمینی ) ره ( می فرمایند :                                                                                              

  در خصوص زنان، اسلام هیچ گاه مخالف آزادى آنان نبوده 
است، بر عکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شى‏ء مخالفت 

کرده است و شرافت و حیثیت او را به وى باز داده است. 
زن مساوى مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و 

فعالیتهاى خود را انتخاب کند.              

  اسلام به قدری برای زن ارزش قائل بوده که سوره ای)سوره 
کوثر( در هنگام ولادت حضرت زهرا )س( و در شان ایشان 

بعنوان یک زن نازل شده است.                                                                                          

اسلام همواره از زنان مومن و پاکدامنی چون حضرت مریم 
)س( و همسر فرعون و همسر حضرت ابراهیم )ع( تمجید 

کرده و میتوان از آنها به عنوان دیگر الگو های نام برده شده 
توسط اسلام برای زنان نام برد .            

از دیگر حقوقی که اسلام برای زنان لحاظ کرده است ، حق 
فراگیری علم و دانش برای زنان است ، طوری که رسول الله 
)ص( می فرمایند : فراگیری علم و دانش برای هر زن و مرد 

مسلمان ، واجب است .                 

میتوان گفت اسلام، زن راکدی را که صرفا به رعایت تعدادی 
احکام اکتفا می کند نمی خواهد؛ بلکه زنان نیز مسلمانی شان 
را با نمود بیشتری نشان دهند و بدانند که خداوند متعال و دین 

امیرحسین منصفی|داروسازی اردبیل

زن اسلامی
بایدبدانیم زن در 
اسلام، اصلی تری�ن 
رکن خانواده است و 
می توان گفت خانواده 
بالاتری�ن سازمان 
اجتماعی، که سلاح 
دشمنان اسلام ، از 
ی�بن بردن همی�ن 
خانواده است و طبیعی 
است اگر برای از ی�بن 
بردن خانواده ، جایگاه 
زن را نشان می گی�رند
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اسلام ، حساب ویژه ای روی آنان باز کرده است و طبیعتا این 
وظایف متناسب با شرایط ذاتی آنهاست و نقشه راه و امکانات 

مشخص در اختیار آنان قرار گرفته است .                                                                                                                 

در دین مبین اسلام  هرگز نگاه به زنان ، نگاه ابزاری نیست 
، در حدی که اسلام حتی در انجام کار های خانه ، زن را به 

تنهایی موظف نمی داند و مرد نیز در این زمینه وظایفی دارند ، 
همانطور که امیرالمومنین امام علی 

)ع( همواره در کار ها به حضرت 
فاطمه )س( کمک می کردند و در 

انجام این امور مشارکت داشتند .          

lگلی               
خوشبو و ظریف  

همچنین امام علی )ع( در نامه ای 
که هنگام بازگشت از صفین به امام 
حسن )ع( نوشته اند ، می فرمایند : 

اموری که در حد تحمل زنان نیست 
، به آنان واگذار مکن ، زیرا زن گلی 

است خوش بو و ظریف،        

 و خادم و کارپرداز نیست . ) نهج البلاغه ، نامه 32 (                                                                            

خداوند متعال به زنان نعمت زیبایی اعطا کرده است و برای 
حفظ این نعمت ، زنان را به رعایت پوششان ، در آن حدی که 

در قران کریم ) سوره نور ، آیه 31( ذکر شده است ، دعوت 
کرده است و دلیل حجاب اسلامی را ، منفعت خود زنان ذکر 
کرده است ، تا به پاکدامنی شناخته شوند .  ) سوره احزاب ، 

آیه 59 : ذلک ادنی ان یعرفن ...... (                                                                                                                   

امروزه ممکن است  در تمامی کشور ها از جمله سرزمین های 
اسلامی حق زنان پایمال شود و ظلمی در حق این بخش از 

جامعه صورت بگیرد ، ولی فراموش نشود در جامعه ی جهانی 
ظلم به جنسیت محدود نبوده و حقوق مردان نیز رعایت نمی 
شود ، چرا که هدف انسان نما ها ، حمله به انسانیت است ، 

این افراد چه بسا مردان را بیشتر از زنان به اسارت گرفته اند و 
مردان در برخی موارد فاصله بیشتری با حقوق شریف خودشان 

داشته باشند و البته روبرو هستیم با کج فهمی افراد ، طوری 
که حقوقشان را نشناخته اند که بخواهند دستیابی به آن را 

مطرح کنند ، آزادی انسان از بالاترین درجات انسانیست که 
آزادی مطرح در اینجا ، فرا تر از بی بند و باری و مسائل پیش 

پا افتاده جسمانی است و اگر زنان جامعه برای این مساله 
شکایتی دارند به حق است و بدانند در این مظلومیت و دوری 

از حقوقشان با مردان جامعه شریکند و باید در کنار هم بجنگیم 
برای این هدف که اسلام نیز برای همین آمد.                                                                                                                 

البته در کنار این موارد نباید ظالم بودن را محدود به جنس 
خاصی دانست و همچنین اگر خطایی صورت گرفت باید 

عدالت جاری شود ، که عدالت هم همان اسلام است و فرقی 
بین زن و مرد نیست و اینکه اگر رفتار و انحرافی را بخواهیم 
با ظلم و جنایت جواب دهیم و اسمش را مردانگی بگذاریم ، 

علاوه بر ظلم به زن ، مرد را در حد گردن به جرسی پایین آورده 
ایم و اینجا خبری از اسلام نیست .                                                 

همه این اشارات ، گواه بر ارزشمند بودن جایگاه زن در اسلام 
و نزد خداوند متعال و عدم برتری جنسیتی بر دیگری است و 

اگر مع الاسف ، اشکالی در ایفای این موارد شاهد باشیم ، به 
اسلام مربوط نبوده و مشکل از نحوه مسلمانی افراد است .                                                                                                           

مقبول درگاه خداوند متعال واقع شود و نوشته باشد که این 
عامل خیری باشد .                                       

باتشکر ازحسن توجهتان 

 lمنا�بع:

۱. قرآن کریم

۲. نهج البلاغه

۳. زن از دیــدگاه اســام ، 
ــی ــی خلخال ــی ربان عل

ــهید  ــار ، ش ــه آث ۴. مجموع
ــری مطه

، متقــی  العمــال  ۵. کنــز 
هنــدی

دار   ، بخــاری  صح�یــح   .۶
العر�بــی التــراث  احیــاء 

۷. امالی ش�یخ طوسی

۸. صحیفه امام خمینی
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اخلاقــی در بــاره ایــن دو و بالعکــس عــدم 
ــق  ــه حقای ــبت ب ــی نس ــاور قلب ــاد و ب اعتق
عصــاره  ماوراءحــس  و  ماوراءالطبیعــه 
اصــول و فــروع یهــود اســت. کــه برخــی 
ــذاری  ــودی نامگ ــنت یه ــیره و س آن را س
کــرده انــد. ایــن روحیــه مــاده پرســتی، آن 
هــا را بســیار متمایــل بــه ســتایش تصویــر 
ــرده اســت. در  ــری ک ــل هــای ب و تمثی
بنــی اسرائیــل شــواهد  داســتان هــای 
مثــال فراوانــی از ایــن ادعــا مشــاهده مــی 
شــود. پیــران بنــی اسرائیــل مــدام بهانــه 
مــی آوردنــد کــه تــا باچشــان خود خــدا را 
نبینیــم ، او را بــاور نخواهیــم کــرد. معجزه 
ــی  ــرت موس ــری ح ــدد تصوی ــای متع ه
ــز در جهــت همیــن  ــه ســاحران نی ــر علی ب
ــه نشــینی موســی  ــگام چل ــود. هن واقعــه ب
ــب  ــل فری ــی اسرائی ــم بن ــور ه ــوه ط در ک
ــم  ــه آن ه ــد ک ــامری را خوردن ــاله س گوس
از قضــا از جنــس حیلــه ای بــری بــود. 
ــه  ــروف - ک ــناس مع ــروم روانش ــک ف اری

ــد: ــی گوی ــز م ــت- نی ــودی اس ــود یه خ

و  کشیشــان   ، تــورات  فرامیــن-  ایــن 
اســت کــه  بــرای آن  قربانیهــا- گویــی 
خــدا مــی دانــد عــری هــا تــا چــه انــدازه 
مشــتاق نهــاد هــای قابــل رویــت هســتند.

ــام و  ــی ن ــی ب ــتند خدای ــی خواس ــا نم آنه
نامرئــی رهبریشــان کنــد.

ــکیلات سری و  ــه تش ــونری _ک در فراماس
ــی  ــود جهان ــم و یه ــت صهیونیس در خدم
اســت_ نیــز بــه عنــوان ســمبل و نشــانه ، 
چشــم انتخــاب شــده و فراماســونها آن را 

چشــم خــدا نامیــده انــد.

دوران  و  tصهیونیســم 
معاصــر

تمایــل عجیــب و غریــب یهــود بــه عــالم 
مــاده و تصویــر و هــر آنچــه چشــم را 
نــوازش مــی دهــد، ســبب شــده تــا در 
ــان صهیونیســتی  ــز جری دوران معــاصر نی

مظاهــر  تریــن  برجســته  جهــان،  در 
محسوســات را در ایــن عــر کــه عمومــا 
ســینما و تلویزیــون اســت بــه تمــام و 
کــال در اختیــار خــود گرفتــه باشــد . 
هــری فــورد، متفکــر معــروف آمریکایــی 
در کتــاب یهــود بیــن الملــل کــه در اوایــل 
دهــه۱۹۲۰ میــادی منتــر شــده بــه 

ــد: ــی کن ــان م ــت اذع ــن واقعی ای

تصویــر  عکاســی  هــر  »یهودیــان 
نکــرده  اخــراع  را  ســینما(   ( متحــرک 
انــد؛ امــا بنابــر تقدیــر عجیــب و منحــر 
بفــردی کــه یهودیــان را بزرگتریــن رنــدان 
ــه از  ــع حاصل ــان ســاخته اســت، مناف جه
ــه گــذاران  ــب مبتکــران و پای ســینما نصی
و  غاصبــان  قســمت  بلکــه  نشــده  آن 
اســتثمارگران گشــته اســت. وقتــی در 
ــر  ــا نف ــب میلیونه ــاعات روز و ش ــه س هم
برابــر در ورودی ســالنهای  در  مــردم  از 
ســینما ازدحــام مــی کننــد و بــی اغــراق در 
ــاط مســکونی کشــور صفهــای  تمامــی نق
ــن منظــور  ــه ای ــی از انســانها ب ــی انتهای ب
تشــکیل مــی شــود، ارزش دارد بدانیــم 
مــی  ســینما  بــه  را  آنهــا  کســانی  چــه 
بــی  و  خامــوش  آنهــا  وقتــی  کشــانند، 
نشســته  تاریــک  ســالنهای  در  حرکــت 
انــد چــه کســانی بــر ذهنشــان تاثیــر مــی 
ــوه  ــانی انب ــه کس ــت چ نهنــد، و در حقیق
را کــه  بــری  اندیشــه  نیــرو و  عظیــم 
ــه و  ــکل گرفت ــینما ش ــات س ــط القائ توس
ــه و  ــار گرفت ــود، در اختی ــی ش ــت م هدای

ــد. ــی کنن ــرل م کن

چــه کســی بــر قلــه ایــن کــوه ســلطه 
 : اســت  ایــن  پاســخ  اســت؟  ایســتاده 
و  متحــده  ایــالات  ســینمای  صنعــت 
ــا منحــرا تحــت ســلطه مالــی  تمــام دنی
و معنــوی یهودیانــی اســت کــه افــکار 

را کنــرل مــی کننــد.« عمومــی 

جالــب مــی شــود وقتــی بفهمیــم ایــن 
ــط  ــش توس ــال پی ــدود صدس ــات ح جم

هــری فــورد بــه رشــته تحریــر آورده شــده 
ــوز  ــینما هن ــه س ــان ک ــان زم ــت، ه اس
ــه  ــه رفت ــود ک ــه ب ــازه متولدیافت ــوزادی ت ن
رفتــه راه تکامــل خود را مــی پیمود،اکنون 
ــد نامــروع _کــه حاصــل  امــا، ایــن فرزن
ازدواج تکنولــوژی و هــر مــدرن بــا تفکــر 
ــم  ــده پرســتی صهیونیس ــی و دی دنیاگرای
جهانــی اســت_ قــدم در مســیری گذاشــته 
کــه قصــد دارد بــا فریــب حــواس ظاهــری 
مــردم در سراسر دنیــا، پایــه ریــزی دهکده 
ای جهانــی را ســبب گــردد کــه غایــت 
ــر و  ــوع ب ــازی ن ــان س ــش ، یکس الآمال
ــار هــای  القــای احســاس اطاعــت از معی
توســط سردمــداران  کــه  اســت  ثابتــی 
یهــود در سراسر عــالم اجــرا مــی شــود...

تاکیــد مــی کنیــم کــه نشــریه 
کلیمیــان  بــا  تنهــا  نــه  ضحــی 
صدیــق  پیــروان  و  راســتین 
تعارضــی  موســی،  حضــرت 
بلکــه  کنــد،  نمــی  احســاس 
ــدوار اســت از نظــر ایشــان  امی
بــه احســن وجــه دربــاره ایــن 

گــردد. منــد  بهــره  مقالــه 

tمنا�بع: 
الدی�ــن.  1-رحمانی،شــمس 
تصوی�ــری.  کلامــی  مقالــه 
مجموعــه مقــالات پ�ژوهــه 
انتشــارات  صه�یونیــت. 
امی�رکبی�ــر. موسســه فرهن�گــی 
پ�ژوهشــی ضیــاء اندیشــه. 
چــاپ اول. دی مــاه 1376

2- هنری فورد . مترجم 
: علی آرش. کتاب �یهود 

ی�بن الملل. انتشارات ضیاء 
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اســرائیل  بنــی  همیــن  امــا 
بــه جایــی رســید کــه  کارشــان 
دائمــی  لعنــت  متعــال  خــدای 
روایــات  فرســتاد.در  اینهــا  بــر 
ــم کــه مــراد از » مغضــوب  داری
هســتند.                             یهــود  علیهــم« 

رهبــری معظــم  مقــام 

tدنیا به سمت 
تصویری شدن

ــان  ــه »بی ــادی ب ــل زی ــای امــروز تمای دنی
ــر  ــه نظ ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــری« پی تصوی
مــی رســد اینگونــه بیــان، گســرده تــر 
و همــه گیرتــر اســت و قابــل فهــم تــر 
ــدای  ــه در ابت ــن نکت ــر ای ــاده تر.ذک و س
ــش و  ــه نق ــد ک ــی نمای ــه ضروری م مقال
تصویــر، وســیله بیــان دقیــق مفاهیــم 
ــعر  ــه ش ــت درحالیک ــح اس ــن و صری روش
و کلام وســیله بیــان مفاهیــم و معانــی 

پیچیــده و ظریــف.

مــی گوینــد: مــردم مــا از دیربــاز تاکنــون، 
ــت  ــد و تح ــی دارن ــگ کلام ــر فرهن بیش
ــد و  ــی گیرن ــرار م ــه و شــعر ق ــر خطاب تاثی
کمــر فرهنــگ تصویــری دارنــد و نقاشــی 

ــد. ــه خوبــی نمــی فهمن و ســینما را ب

نشــان  منظــور  بــه  را  بیــان  ایــن  اگــر 
دادن عیــب و نقــص مــردم و فرهنــگ مــا 
ــردم  ــت. م ــزرگ اس ــتباهی ب ــد، اش بگوین
مــا اینگونــه و اینچنیــن هســتند چــون 
مســلمانند. اگــر غربیهــا فرهنــگ تصویری 
ــه و  ــر اندیش ــه خاط ــد، ب ــری دارن ــی ت غن
ــادی  ــادی آنهاســت.فرهنگ م ــگ م فرهن
و حســابگر غــرب همــه چیــز را میخواهــد 
در  بیایــد.  بــاورش  تــا  کنــد  مشــاهده 
حالیکــه مــا فقــط آن چیــز هایــی را بیــش 
مــی  بــاور  همــه  از  کاملــر  و  همــه  از 
کنیــم و یقیــن مــی آوریــم کــه از عظــای 
ــی  ــت شــنیده ایــم. غرب ــن و اهــل بی دی

جــز   ، مــادی 
چشــمش  بــه 
اصــا  مــا  و  نــدارد  اعتقــاد  و  ایــان 
بــه  او  نداریــم،  ایــان  بــه چشــممان 
ــهود  ــه ش ــا ب ــت ، م ــد اس ــاهده پایبن مش
اللــه  و شــهادت. معجــزه اســام کلام 
 ، مــرکان  خــدای  حالیکــه  در  اســت 
ــواع دیدنــی هاســت. بــت و مجســمه و ان

و  تصویــر  حتــی  اســامی  فرهنــگ  در 
نقــش هــم بایــد از رئالیســم مــادی خاکــی 
زمینــی اش دســت بــردارد تــا شــاید کمــی 
ــور  ــا در مینیات ــذا مث ــد؛ ل ــدا کن ــی پی معن
از   ، پرســپکتیو  و  بــا حــذف کنتراســت 
ــرد  ــی گی ــه م ملمــوس و محســوس فاصل
تــا شــاید در خدمــت معانــی کلامــی قــرار 

ــرد. گی

اکنــون در میــان جوانــان مــا ، گرافیــک، 
ــر  ــانه ه ــون نش ــم و تلویزی ــی، فیل نقاش
ــعر  ــی ش ــت، ول ــت اس ــدن و پیشرف و تم
ــی  ــوی کهنگــی مــی دهــد. ب ــات ب و ادبی
تردیــد در بیــان ســاده تــر و روشــنتر و 
ــد  ــری، فوائ ــگ تصوی ــرِ فرهن ــه گیرت هم
فــروان اســت امــا آیــا ســادگی و همــه 
گیــری کافــی اســت کــه همــه چیــز را بــا 
ــان  ــری بی ــیوه تصوی ــه ش ــل ب ــن دلی همی
کنیــم؟ آیــا ایــن همــه کوشــش بــرای 
ــکار گرفــن  ــان تصویــری و اصرار در ب بی
ایــن شــیوه بیــان، موجــب نمــی شــود کــه 
کــم کــم از خیــر تبلیــغ مفاهیمــی کــه 
جنبــه معنــوی و عمــق و غنــا و کیفیــت 
بیشــری دارد و بایــد بــا بیــان کلامــی 

ــم؟ ــود بگذری ــه ش گفت

»قولــو لا الــه الا اللــه تفلحــوا« را چگونــه 
و  تصویــر  وقتــی  کــرد؟  تصویــر  بایــد 
ــان تصویــری رایــج شــد  تصویرگــری و زب
مــا طبعــا بــه دنبــال مفاهیمــی مــی رویــم 
کــه مصــور باشــد و ایــن کار یعنــی غفلــت 
ــود. ــی ش ــری نم ــه تصوی ــی ک از مفاهیم

در طــول تاریــخ بطــور عمــوم و در تاریــخ 

قــرون اخیــر اروپــا خصوصــا هــر چــه 
ــده  ــر ش ــادی ت ــی، م ــگ عموم ــه فرهن ک
تصویــری تــر هــم شــده اســت. در اروپا، 
هرچــه کــه بــه روزگار اخیــر نزدیکــر مــی 
ــب  ــعر و ادب عق ــداوم ش ــور م ــویم بط ش
نشــینی مــی کنــد و تصویــر جایگزیــن آن 
مــی شــود. در رقابــت شــعر و قصــه، قصــه 
ــش و  ــت و نمای ــرده اس ــه ک ــعر غلب ــر ش ب
ــمه  ــی و مجس ــه، ...نقاش ــر قص ــینما ب س
ســازی هــر روز بیشــر اوج مــی گیــرد و در 
ــی  ــداوم هــم زمین ــه طــور م ــن حــال ب عی
تــر و شــهوی تــر مــی شــود. ســینما و 
تلویزیــون و عکاســی کــه دیگــر حــد و 

ــرزی نمــی شناســند. م

ــزار ســمعی  ــوان یــک اب ــه عن ــون ب تلویزی
بصری-کــه ســمعی آن هــم هرگــز کلامــی 
ــه ســمت بــری  نیســت- بطــور مــداوم ب
تــر شــدن و تصویــری تــر شــدن مــی 
رود. برنامــه هــای مختلــف در صــدا و 
بــه  نیــز  اســامی  جمهــوری  ســیمای 
تأســی از رســانه هــای جهانــی راه خــروج 
ــی  ــده، کپ خــود را از رکــود و کاهــش بینن
کــردن الگــو هــای مختلــف ماتریالیســتی 
برنامــه ســازی در غــرب پنداشــته انــد و بــا 
ــا  افــزودن روزافــزون تکنیــک هــای صرف
بــری و ســاخت برنامــه هایــی همچــون 
در  ســعی  اســتعدادیابی  هــای  مســابقه 
ــد.  ــود دارن ــدگان خ ــان بینن ــه چش تغذی
ــر،  ــیم آخ ــاش، س ــده ب ــد، برن ــر جدی ع
ــو، وقتشــه، خندوانــه...  اتفــاق، زوجــی ن
هــای  برنامــه  از  برخــی  عناویــن  تنهــا 
تلویزیــون اســت کــه بــا تقلیــد بــی حــد و 
حــر از برنامــه هــای غربــی و بــه بهانــه 
ــه تعدادشــان در  ــودن، ب ــی ب ــن الملل ی بی

ــود. ــی ش ــزوده م ــی اف ــانه مل رس

tیهودیان، عاشق 
تصویر

و  حــس  و  مــاده  اصالــت  بــه  اعتقــاد 
و  فکــری  عقلــی،  انقیــاد  و  تســلیم 

 صهیون و رویای سینما         
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�یهودیــان هنــر عکاســی 
 ( متحــرک  تصوی�ــر 
اختــراع  را  ســینما( 
ــر  ــا بناب ــد؛ ام ــرده ان ن��ک
و  عجیــب  تقدی�ــر 
منحصــر بفــردی کــه 
�یهودیــان را بزرگتری�ــن 
ــان ســاخته  ــدان جه رن
اســت، منافــع حاصلــه 
نصیــب  ســینما  از 
پایــه  و  مبت��کــران 
نشــده  آن  گــذاران 
بلکــه قســمت غاصبان 
ــته  ــتثمارگران گش و اس

اســت.

اتاق فرمان
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حرف زدن در مورد نهاد های جمهوری اسلامی که سرچشمه ی وجودی شان، صدر انقلاب و 
امام خمینی است به تا�بو�یی وحشتناک تبدی�ل شده....

محل بحث ما بس�یج است... نهادی عریض و طوی�ل که در تمامی سازمان ها و ارگان های کشور 
به خو�بی ریشه دوانده و منشا خی�رات و برکات برای نظام شده است.

اما آفتی که بر جان دیگر نهادهای انقلا�بی افتاده، بس�یج را هم درگی�ر کرده... آفت حرف های 
بزرگ و اعمال ناچی�ز،فی المثل کمیته امداد امام _مجموعه ای که برخاسته از دل مردم و برای 

مردم_ که قرار �بود امید دل مستضعفان شود، تبدی�ل به انباری بزرگ با انباردارانی نامشخص 
گشته و روز به روز بر ا�بهامات �بی شمارش افزوده می شود و دستمایه تمسخر آن طرف آ�بی 

ها... 

روشن است انتقاد ما نه از اصل و ریشه تشکیلات بلکه از نابخردی غافلانی است که با اعمال 
نسنجیده خود، راه اصلی را فراموش می کنند و مردم را نسبت به مضامی�ن دی�ن، بدی�بن...

ظاهرا دلسوزانی در صدر تشکیلات بس�یج دانشجو�یی و در طی طرح تحولی، معاونت مطالبه 
گری و گفتمان سازی ایجاد کرده اند...

بــر ماآشکاراســت کــه قصــد آنــان خی�ــر �بــوده و خواســته انــد مطالبــه گــری را در دانشــجویان 
ــی در جامعــه  ــد... امــا غافــل از آن��کــه هــر حــرف و ســخنی و هــر عمل ــه کنن مومــن نهادین
تبعــات دارد... چنی�ــن کلمــه ی دهــان پ�رکنــی، عمــل میخواهــد نــه آن��کــه صرفــا بــه زبــان آورده 
شــود... مطالبــه گــری معاونــت نمــی خواهــد... مطالبــه گــری همــت میخواهــد و خلــوص و 
اراده کــه ظاهــرا چشــمه ی آن، ســالها ی�بــن مســئولی�ن رده بــالای نظــام مــا خشــکیده اســت....

ــن و روی کاغــذ  مطالبــه گــری در ذات بســ�یج اســت و نیــازی بــه طــرح تحــول ها�یــی نمادی�
نــدارد کــه ه�یــچ گاه بــه میــدان عمــل پــا ن��گذاشــتند...

همی�ــن اعمــال ســطحی و بــه دور از خــرد دســت انــدر کاران حکومتــی ســبب گشــته تــا ن��ــگاه 
نســل جــوان بــه انقــاب فرســن�گ هــا بــا ن��ــگاه �بهشــتی هــا و مطهــری هــا فاصلــه بگی�ــرد...

وقتی که اسلام با تعالیم عالیه خود بایران راه یافت، طبعا لزوم اجرای عدالت جنبه یک فریضه مذهبی 
پیدا کرد، زیرا اسلام در درجه اول دین حق و دین عدالت بود . در قرآن کریم بصراحت گفته شده 
است که: »خداوند همه ی شما را به عدل و داد فرمان میدهد« و »خداوند بیدادگران را دوست ندارد 

« در این باره گفته رسول اکرم نیز بسیار جالب است که »مملکت با کفر باقی می ماند ، ولی باظلم 
پایدار نمی ماند.«

حضرت علی )ع( در نامه معروف خود به مالک اشتر می نویسد :»مکرر از رسول خدا شنیدم که می 
فرمود هرگز امتی رستگار نمی شود مگر آنکه در آن حق ضعیف بدست قوی پایمال نگردد.«

داستانی که درباره ی خود حضرت علی حکایت کرده اند نشان می دهد که دلبستگی و علاقه آن 
مرد بزرگ به عدالت تاچه پایه بوده است. طبق این روایت، یکبار علی با مردی که از وی شاکی 

بود برای داوری بنزد...

ــا   ــی پی�رامــون عــدل، نــه یــک فقیــه اســامی و ی ــگ و لعا�ب ــن متــن خــوش رن�� ن��گارنــده چنی�
متخصــص بــه احــکام شــرع بلکــه محمدرضــا پ�هلــوی اســت.. ســخن از اجــرای حــق و عدالــت 
ــد امــا آنچــه حــق خواهــی را  ــرون آی ــخ ی�ب ــراد تار�ی ــن اف ــم تری� ممکــن اســت از دهــان ظال
ــت و شــهادت در راه آن اســت....  ــه عدال ــاب اهــل بیــت کــرده عمــل ب مخصــوص مکتــب ن
وَاصُــفِ  شْــيَاءِ فِــي التَّ تعبی�ــر مــولای متقیــان از هــر جملــه ای رســاتر اســت: وَ الْحَــقُّ أَوْسَــعُ الَْ
نَاصُفِ...)حــق در مرحلــه بیــان، از هــر چی�ــز وســ�یع تــر اســت و همــه از آن  وَ أَضْيَقُهَــا فِــي التَّ

دفــاع مــى کننــد; ولــى در مرحلــه عمــل از هــر چی�ــز ســخت تــر و پیچیــده تــر اســت(

حــال در دانشــگاه مــا نی�ــز سلســله جلســات فخیمــی بــا نــام پیگی�ــری مطالبــات دانشــجو�یی 
ــا دانشــجویان را فرامیخواننــد کــه بشــتابید بشــتابید...  ــوق و کرن ــا �ب برگــزار مــی شــود کــه ب
مطالبــات شــما را از مســئولی�ن خواهیــم خواســت و حقتــان را خواهیــم گرفــت.‌.. چنــد روز 
میگــذرد و خبــری از پیگی�ــری نمــی رســد و حلقــه ی مفقــوده عمــل، بــاز خودنما�یــی مــی کنــد...

امیدهــا بــه یــاس بــدل گشــته و اعتمــادی کــه بــه نهــاد بســ�یج دانشــجو�یی مــی شــد بــه 
تردیــد و چــه بســا تنفــر منجــر مــی گــردد... جالــب آنجاســت کــه گویــا دســت انــدرکاران ای�ــن 
ــارت  ــل عب ــی المث ــد و ف ــل اعمالشــان شــرم دارن ــردن کلمــه بســ�یج در ذی� ــام ب عمــل از ن
ــز« را در همــه ی محتواهایشــان ضمیمــه  »رســانه مســتقل دانشــجویان علــوم پ�زشــکی تبری�
مــی کننــد،... عجــب!... مگــر بســیجی �بــودن مایــه خجالــت اســت؟ و مگــر پیشــوای مــا همــان 

شــخص نیســت کــه گفــت بــه �بــودن در کســوت بســیجی فخــر میکنــم؟...

روشــن اســت کــه اعمــال پ�وپ�ولیســتی اینچنی�ن،ســعی در هدایــت مهندســی شــده اعتراضــات 
ــان  ــی آن ــوق واقع ــه فراموشــی ســ�پردن حق ــی خــاص و ب ــه ســمت موضوعات دانشــجویان ب
اســت کــه ظاهــرا تعــداد ان��گشــت شــمار شــرکت کننــدگان در جلســات لا�یــو، خبــر از عملــی 

نشــدن ای�ــن شــگرد  مــی دهــد... 

البتــه نــوک پیــکان نقــد، بــه ســمت دانشــجویان بســیجی مخلــص و متعهــد نیســت؛ مقصــر، 
اشــخاصی انــد کــه چنی�ــن طــرح ها�یــی را بــه تصویــب مــی رســانند...

ــی ، انســان  ــر از ســوی تشــکیلات انقلا�ب ــن ســاده لوحانــه و بــدور از تدی�ب ذکــر اعمالــی چنی�
ــا شــنیدن شــعار  ــار ب را ناچــار بــه خنــده ای تلــخ مــی نمایــد، همــان خنــده ای کــه هــر ب

معــروف جوانــی خــوش قریحــه بــه لبانمــان مــی آیــد:

تا قدسو پس ن��گی�ریم... آروم نمیگیگی�ریم....

مطالبه گری، 
معاونت نمی خواهد...

بدون تعارف

مطالبه گری معاونت 
نمی خواهد... مطالبه 

گری همت میخواهد 
و خلوص و اراده که 
ظاهرا چشمه ی آن، 
سالها بین مسئولین 
رده بالای نظام ما 

خشکیده است....
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حقیقتــا وقتــی خورشــید غــروب میکنــد، 
ــای  ــوند. بن ــی ش ــر م ــد ت ــا بلن ــایه ه س
پ�رشــکوه تمــدن وحشــی آمریــکا بــر همــه 
جــای ای�ــن کــره ی خاکــی ســایه افکنــده؛ 
ــت دســت ســاز  ــه ب ــر پای ــه ب ــی ک تمدن
ــز  ــی ج ــلما پایان ــته، مس ــا گش ــر بن بش

ــودی نخواهــد داشــت. نا�ب

آمریــکا قــاره ای بــود کــه تمدنــی کهــن داشــت، مردمــی 
کــه از دل ســختی هــا زنــده بیــرون آمــده و در آن مســکن 
گزیــده بودنــد و در گــذر زمــان بــه تمــدن و شــکوهی 
باســتانی رســیده بــود. بعــد از گــذر اعصار در ســال م1492 
ــه  ــیدن ب ــد رس ــب در امی ــتوف کلم ــام کریس ــه ن ــردی ب م
هنــد از راهــی میانــر بــه آمریــکا رســید  و پــای اروپاییــان 
ــف  ــد تحری ــه عقای ــاز نمــود؛ هــان کســانی ک ــدان ب را ب
شــده خــود را در خطــر دیــده بودنــد، آن هــم خطــری کــه 
ــود  ــول آن ب ــام معل ــراّی اس ــه  و ب ــای حکیمان ــق ه منط
.مهاجرهــای اروپایــی بــه خانــه مردمــی دیگــر دســت 
ــرای  ــد ب ــا سرکــوب شروع کردن ــدا ب ــد از هــان ابت یازیدن
رســیدن بــه هدفشــان از هیــچ جنایتــی فروگــذار نکردنــد. 
ــد"  ــن جدی ــود "سرزمی ــدا مشــخص ب هــدف از هــان ابت
،تمــدن جدیــد، قــدرت جدیــد، دنیــای جدیــد بلــه هــدف 
را کل عــالم کــرده بودنــد ایــن درخــت از آب پاکــی تغذیــه 
ــه را  ــن خان ــاورش داشــتند ای نمیکــرد، منتهــی مردمــش ب
ســاختند هــر چنــد در پرتــگاه، هــر چنــد در لبــه ی ســقوط 
ــسَ بنُْيانَــهُ عَــى‌ شَــفا جُــرفٍُ هــارٍ فاَنهْــارَ بِــهِ فِ نــارِ  » أسََّ
جَهَنَّــمَ « توبــه/109. در جنــگ جهانــی دوم فرصت ســلطه 
مهیــا گشــت. بــا کمــک تبلیغــات رســانه هــا و وجهــه 

هولنــاک فاشیســت ، چهــره ایــالات متحــده بــه یــک ناجــی 
ــه  ــا ب ــان ی ــرس جانش ــمندان از ت ــود. دانش ــته ب ــدل گش ب
خاطــر ایــن کــه علــوم خــود را در اختیــار آمریــکا قــرار دهنــد 
ــکا  ــار آمری ــوم در اختی ــد. عل ــالات متحــده میگریختن ــه ای ب
قــرار میگرفــت چــون او حافــظ بشریــت بــود البتــه ایــالات 

ــاران ــی خــود در بمب ــا نشــان دادن ذات واقع متحــده ب

 هســته ای هیروشــیما و ناکازاکــی خیلــی زود آن هــا را 
ناامیــد کــرد .همــه دیدنــد اصــل ســلطه بــر جهــان اســت، 
دموکراســی و حقــوق بــر ایــن افســانه هــای قدیمــی 
ــت هــم  ــه هــدف اســت واقعی ــرای رســیدن ب دســتاویزی ب
ایــن اســت کــه اگــر دموکراســی بــه تئوکراســی ختــم نشــود 

ــود . ــن میش همی

    عقرب در آتش
علی اسدی جلودار | 
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تمــدن             عصــر 
غــرب و ســیطره ی                     
روح ســرمایه داری 
بــه  بشــر  بــر 
و  رســیده  پایــان 
ــم در محاصــره  عال
ــت  ــت اس ی حقیق
ــم  ــارزه ای عظی ــن عرصــه آوردگاه مب ... ای�
اســت كــه ی�بــن آدم و دعــوات شــیطانی 
نفــس امــاره اش جریــان دارد. آدم فریــب 
ــش  ــت خوی ــت حقیق ــورده و از �بهش خ
ه�بــوط كــرده، امــا دیگــر توبــه اش مق�بول 
ــردد. ــه بازگ ــاده اســت و زود اســت ك افت

ــی:       ــی شریعت ــه دکــر عل ــه گفت ــه ب ــد غــرب ک تمــدن جدی
» "تمــدن بــورژوازی نویــن" اســت در نابــود کــردن معنویــت 
منحــط فئودالــی قــرون وســطی موفــق و در نابــودی ارزش 
هــای الهــی و انســانی، جنایــت کاری بــزرگ اســت«. بــذر 
ایــن تمــدن در دوران رنســانس کاشــته شــده در زمــان 
هایــی کــه مــردم بــرای فــرار از یــوغ فئــودال هــا بــه قلعــه 
هایــی فــرار میکردنــد ،بــه ایــن مــردم و حصــار بــورژوا 
ــد  ــم بودن ــاد ه ــا زی ــه از قض ــرده ک ــرار ک ــردم ف ــد م میگفتن
ــا هــم تفــاوت هایــی  از نظــر ســواد، ثــروت ، ســنت و... ب
داشــتند ایــن تفــاوت هــا باعــث تمایــز ایــن مــردم میشــد، 
عــده ای کــه مرفــه بودنــد بــه بــورژوازی ســطح بــالا و عــده 
ــطح  ــاح س ــه اصط ــر ب ــر نظ ــد و زی ــزی ندارن ــه چی ای ک
بالاهــا کار کننــد بــورژوازی ســطح پاییــن یــا پرولتاریــا 
خوانــده میشــوند. بنابرایــن اوروپایــی هــا بــه امیــد آرامــش 
بــه یــک قــاره دیگــر میگریزنــد! وقتــی میرســند اول تمــدن 
کهــن آن سرزمیــن را نابــود میکننــد و بعــد از خرابــه هایــش 
ــتعمار زده  ــود را اس ــد خ ــد بع ــم میکنن ــد را عَلَ ــی جدی تمدن
کشــورهای اوروپایــی شــان میبیننــد و وقتــی انقــاب میکننــد 
و پیــروز میشــوند بــاز عــده ای مســتکبر از بیــن خودشــان، 
ــه  ــای داخلی ــگ ه ــد از جن ــی بع ــد و وقت ــان را میمک خونش
خونینــی کــه جهــان حتــی نظیــر آن را بــه خــود ندیــده آزاد و 

متحــد میشــوند. بــاز اکــر مــردم بــرای ایــن قــر بــورژوازی 
ســطح بــالای مســتکبر  کار میکننــد، انــگار راه دیگــری 
وجــود نــدارد یــا حداقــل همــه ی راه هــا بــه یــک سرانجــام 
ختــم میشــود. عــده ای بــرای منافــع مســتکبرین هــم نــوع 
خــود را میکشــند... پــای بــر گردنــش مــی فشــارند تــا خفــه 
ــی منطــق اندیشــه تحریــف  ــا اصــول ب شــود... عــده ای ب
ــه  ــردم را ب ــد و م ــا میریزن ــوم پرولتاری ــود را در حلق ــده خ ش
ــن  ــده ای در رأس ای ــا ع ــد ت ــت میبرن ــق جهال ــواب عمی خ
هــرم فاســد بــرای خــود ثــروت بیاندوزنــد و این ثــروت، شرف 
و اعتبــار و ارزش و همــه چیــز آن هــا میشــود. هماننــد خــدا 
پرستشــش میکننــد. سراشــیبی اضمحــال تمــدن غــرب از 
ــد، در درخشــان تریــن  هــان دوران شــکوهش آغــاز گردی
ــان  ــوروی ،گ ــم ش ــودی کمونیس ــش، در دوران ناب روزهای
میکردنــد کــه جنــگ ســتارگان شــوروی را نابــود کــرد، 
اشــتباه میکردنــد؛ بلکــه هــان طــور کــه امــام)ره( فرمودنــد 
ــا  ــوده ب ــگ بیه ــیله جن ــه وس ــود ب ــم را خ ــودی کمونیس ناب
خــدا رقــم زد، عامــل ســقوط بنــای غــرب هــم چنیــن اســت 
و همــه بخاطــر ذات یکســان ماتریالیســتی و اومانیســتی در 
ــه كلــاتٍ  ــی آدمُ مــن رَب هــر دو مکتــب مــی باشــد. »فتَلقّ
ــهِ « بقــره /37  » عــر تمــدن غــرب و ســیطره  ــابَ علی فتَ
ی روح سرمایــه داری بــر بــر بــه پایــان رســیده و عــالم در 

محــاصره ی حقیقــت اســت ... ایــن عرصــه آوردگاه مبــارزه 
ــن آدم و دعــوات شــیطانی نفــس  ــه بی ــم اســت ك ای عظی
امــاره اش جریــان دارد. آدم فریــب خــورده و از بهشــت 
حقیقــت خویــش هبــوط كــرده، امــا دیگــر توبــه اش مقبــول 
افتــاده اســت و زود اســت كــه بازگــردد.« ایــن روز هــا 
مردمــی را میبینیــم کــه دیگــر نمیخواهنــد اســتعمار شــوند، 
ــاد  ــرده فری ــره ک ــای گ ــت ه ــا مش ــد و ب ــته ان ــا خواس ــه پ ب
ــان  ــمه ه ــد و مجس ــود را سر میدهن ــدن خ ــر تم ــرگ ب م
کســانی را منهــدم میکننــد کــه روزگاری خــود را مرهــون 
ــی در  ــان را نمــاد شــکوه خــود میدانســتند. »زمان ــان و آن آن
رنســانس از آســان بــه زمیــن نــگاه کردنــد و الان از زمیــن 
بــه آســان نــگاه میکننــد«. بــه قــول ســید شــهیدان اهــل 
قلــم ســید مرتضــی آوینــی:» مــن در فروپاشــی تمــدن غــرب 
بیــش تــر بــه تحــول درونــی غربــی هــا امیــدوارم تــا جنگــی 
رو در رو كــه میــان شرق و غــرب و یــا اســام و غــرب روی 
دهــد. چنیــن جنگــی لامحالــه روی خواهــد داد، امــا غــرب 
از درون خواهــد پوســید و در خــود فــرو خواهــد ریخــت 
و چــون عقربــی در محــاصره ی آتــش، خــود خویشــن 
ــن  ــه ی ای ــا هم ــت.« ب ــد كش ــد زد و خواه ــش خواه را نی
اوصــاف هنــوز کســانی کــه بــر  بالیــن رو بــه مــوت آمریــکا 

ــیله  ــه وس ــتند ب ــار هس ــن اعص ــم نوی ــاح نظ ــه اصط ــا ب ی
ــر  ــیار ســاده ت ــی غــرب را بس ــت بحران ــنفکران وضیع روش
از چیــزی کــه واقعــا هســت جلــوه میدهنــد. نابــودی نظــام 
ــک  ــر ی ــه اگ ــت ک ــح اس ــدر واض ــان ق ــتی ه کاپیتالیس
روی ســکه از میــان بــرود روی دیگــر نیــز ارزشــی نخواهــد 
داشــت . غــرب، زاده چیــزی جــز عقــل صرف نبــود، ایــن 
ــرَِّ  ــادُ فِ الْ ــرَ الفَْسَ ــاء »ظهََ ــم انبی ــی انحــراف از تعالی یعن
ــاسِ ليُِذِيقَهُــمْ بعَْــضَ الَّــذِي  ــا كَسَــبَتْ أيَْــدِي النَّ وَالبَْحْــرِ بَِ
لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ « و راه نجــات مــردم آمریــکا  عَمِلـُـوا 
هــم بــه تعبیــر قــرآن بازگشــت بــه هدایــت اســت. هــان 
ــرو  ــوی آن را در گ ــم فرانس ــون، حکی ــه گن ــه رن ــزی ک چی
جــدا کــردن سرنوشــت خــود از ایــن نظــام رو بــه فروپاشــی 
ــتم در  ــن سیس ــد ای ــس نمیتوان ــچ ک ــه هی ــرا ک ــد چ میدان

حــال غــرق را نجــات دهــد. 
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روز دانشــجو مثــل هرســال فــرا رســید و مدعیــان آزادی، دوبــاره در دانشــگاه هــا فریــاد دفــاع از 
حقــوق دانشــجو ســرداده انــد. آنهــا معتقدنــد حقــوق دانشــجو در ایــن نظــام توتالیتــر بــه کلــی پایمــال 
شــده و خواســتار آزادی بیــان، لابــد بــه شــیوه غربــی هــا در یــک فضایــی کامــا لیبــرال هســتند... 
همانانــی کــه پــس از تــرور شــهید بزرگــوار هســته ای، محســن فخــری زاده،بیانیــه مــی دهنــد و در 
کمــال وقاحــت، راه حــل خــروج کشــور را از شــرایط اســفبار اقتصــادی کنونــی، بیعــت بــا همــان دولــت 
هــای تروریســتی مــی داننــد... نمــی داننــد و یــا خــود را بــه نفهمــی زده اند،۶۷ســال پیــش در همیــن 
روز و در همیــن مملکــت، ســه دانشــجو بــه شــهادت رســیده انــد... آزاداندیشــانی کــه خواهــان 

حکومتــی مســتقل، برپایــه رای مــردم و بــه دور از دخالــت اجنبــی هــا بــوده انــد. 
کینــه از دولــت هــای بیگانــه از روزی در دلهــای مــردم آزاده ایــران، نقــش بســت کــه در کنفرانــس 
تهــران، ســه تــن از ســران کشــور هــای غاصــب خــاک و جــان ملــت، در ایــران حضــور پیــدا کردنــد 
ــدار و عظمــت فرمانروایــی اش ســخن هــا مــی  ــدون اینکــه شــاه _ هــم اویــی کــه امــروزه از اقت و ب
گوینــد!_ از آنهــا مطلــع باشــد، دربــاره ی آینــده ایــن کشــور تصمیــم گرفتنــد... مــردم مــا کینــه ازغــرب 
را بــه ایــن آســانی بدســت نیــاورده انــد کــه بــا یــاوه گویــی هــای جمیعتــی نــادان کــه بــه گمــان 

ــد... ــزدان هســتند، از دســت بدهن خودشــان همــه چی
ســخنی کوتــاه بــا آنانــی دارم کــه شــیفتگی بــه تمــدن غــرب، عقــل و هــوش از سرشــان بــه دربــرده 

اســت:
 رویایــی کــه بــرای رســیدن بــه آن لحظــه شــماری مــی کنیــد، در حــال فروپاشــی اســت و در کنــه ایــن 
عالــم ،مرثیــه ای بــر آن ســروده مــی شــود هرچنــد کــه گــوش هــای ســنگینتان یــارای شــنیدنش را 

نــدارد...

مرثیه ای برای یک رویا
ــار خــود را مــی گذرانــد، البتــه اگــر بشــود بــرای آن وجــودی قائــل شــد  رویــای آمریکایــی، آخریــن لحظــات عمــر نگــون ب
ــر و سنگســار تمســخر دوســتان و  ــر ســایه تحقی ــر زی ــی اگ ــم حت ــاور داری ــن حقیقــت ب و آن را واقعــی دانســت...ما برای
دشــمنانمان قــرار بگیریــم... پــان هایــی از گــذر دوربیــن بــر فــراز دریاچــه ای و ســپس نمایــش عظمــت آســمان خــراش 
هــای ســر بــه فلــک کشــیده...خیابان هــای شــهوت آمیــز پرشــده از برندهــای کمپانــی هــای معــروف آمریکایــی... ســالن 
هــای کابــاره و قمارخانــه هایــی بــا مدیریــت بیلیونــر هــای شــکم بــاره یهــودی... اســتادیوم هــای پــر از جمعیــت شــاد و 
ســرزنده در تماشــای فوتبــال و گلــف و اتومبیــل ســواری... پلیــس هایــی مقتــدر کــه بــا تمــام وجــود از دنیــا پرســتی هــا و 
خــوش گذرانــی هــای شــبانه مــردمِ غافــل محافظــت مــی کننــد... ســازمان هایــی بیــن المللــی کــه همــه ی هــم و غمشــان 

دفــاع از حقــوق بشــر و نجــات انسانهاســت...
 رویاهایــی کــه نشــان دادن ذره ای از آنــان بــه جماعــت غربــزده، هــوش از سرشــان مــی پرانــد و بــه یــک شــبه منکــر دیــن 
و وطــن و هویتشــان مــی شــوند... همــه و همــه در قربانگاهــی وحشــتناک بــه نــام کرونــا در حــال نابــودی انــد... رویاهایــی 
کــه تنهــا در تصاویــر و فیلــم هــای هالیــوودی دیــده مــی شــوند و وظیفــه شــان تســخیر اذهــان مــردم جهــان ســومی اســت 
کــه مفاهیــم دنیــوی غربــی را همچــون بردگانــی بــه عبــادت نشســته انــد و غلامانــی حلقــه بــه گوشــند کــه منتظــر فرمــان 
ســردمداران نظــام لیبــرال دموکراســی انــد. کــم نیســتند در ایــران، مســئولان غربــزده، ســلبریتی هــای جاهــل و پیــروان 

بیشمارشــان کــه از آمریــکا، بهشــتی فــرا زمینــی ســاخته انــد و چــون قدیســی آن را مــی پرســتند....
کرونــا آمــد و همیــن جماعــت، بــاز چشــم دوختــه بودنــد بــه دســتان آمریــکا کــه چــه خواهــد کــرد و چــه گلــی بــه ســرما 
خواهــدزد، بــه روشــنی دیدنــد و دیدیــم ســازمان بهداشــت جهانــی _کــه در اتمســفر آموزشــی علــوم پزشــکی کشــور حکــم 
ــاب آســمانی تلقــی مــی شــود_ رهاشــد.  ــی و دارویــی اش ، کت ــه تــک پروتــکل هــای درمان ــر را دارد و تــک ب حــق لایتغی
همــان آمریــکا رهایــش کــرد. همچــون اســتخوانی از دهــان حیوانــی دور انداختــه شــد. امــا ســینه چــاکان رویــای آمریکایــی 

آن را بــه دیــده ی جــان پذیرفتنــد.

 اذعــان داشــتند بایــد مطیــع اوامــر WHO بــود، هرچنــد کــه تنهــا بیســت و انــدی کشــور عضــو ســازمان باقــی مانــده انــد و 
از قضــا ایــران در اطاعــت مقــررات ایــن نهــاد بــه ظاهــر بیــن المللــی و بشردوســت، رتبــه ی اول را داراســت و چــه خنــده 

دار اســت عــده ای بــه داشــتن همیــن رتبــه افتخــار مــی کننــد...
کرونــا آمــد و اوج فلاکــت دولــت هــای بــه اصطــاح آرمانــی غــرب را در مدیریــت بحــران بــه رخ همــگان کشــاند هرچنــد 

بســیاری خــوش ندارنــد بــه رویشــان بیاورنــد....
کرونــا آمــد و بــه آنانــی کــه معتقــد بودنــد دوران قــرون وســطی بــه پایــان رســیده و مگــر مــی شــود در روزگار پادشــاهی 
تکنولــوژی، کســی از پاندمــی بیمــاران واگیــر جــان خــود را از دســت دهــد؟ بــه آنــان فهمانــد کــه بلــه مــی شــود، اگــر خداونــد 
بخواهــد مــی توانــد بــای قــوم عــاد و لــوط و ثمــود و بنــی اســرائیل را برســر جامعــه شــیطان پرســت و خداگریــز نــازل کنــد، 

مگــر در ســنت هــای خــدا تغییــری مــی یابــی؟
َّهِ تبَدْيِلً َّتِ الل فلَنَْ تجَِدَ لسُِن
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zآزادی بیان، مفهومی مقدس؟
بســیار   ، ابــدو«  فرانســوی »شــارل  پیــش، نشریــه  چنــدی 
آزادانــه بــه توهیــن پیامــر اکــرم )ص( پرداخــت؛ رئیــس جمهــور 
کشــورش نیــز، بــه صراحــت از اقــدام آن حمایــت کــرد... کمــی 
بعدتــر،کارزار انتخاباتــی آمریــکا فــرا رســید و وقایعــی در آن رخ 
ــم، جــای بســی شــگفت خواهــد  داد کــه اگــر کمــی تامــل کنی
بــود. دو کاندیــدا بــه بهانــه انتخابــات، دموکراســی و احــرام بــه 
اصــل آزادی عقیــده و بیــان، از هیــچ گونــه توهیــن و افــرا بــه 
ــز،  ــی نی ــع آن،در جامعــه غرب ــه تب ــد. ب یکدیگــر، فروگــذار نبودن
همــه ی اعــال از گــذرگاه آزادی بیــان مــی گــذرد، هرکــس مــی 

ــوق تمــام  ــه حق ــن اصــل، ب ــرار دادن ای ــا دســتاویز ق ــد ب توان
ادیــان ، ملــت هــا و گــروه هــای اجتماعــی تجــاوز 

نظــامِ  اصــى  اركان  از  اصــل  ایــن  کنــد. 
حكومــت  كــه  اســت  خــاصّ  ارزشى 
ــت  ــده اس ــا ش ــر آن بن ــراسى« ب »دموك
آنجــا  از  ایــن عــر،  در  متأسّــفانه  و 

كــه همــه كــره زمیــن در تســخیر تمــدّن 
ــش از  ــا پی ــا ت ــه تنه ــرار دارد، ن ــرب ق ــاصر غ مع
پیــروزى انقــاب اســامى هیــچ كــس جــرأت 

و قــدرت مخالفــت بــا ایــن معنــا را در خــود 
دموكــراسى«  »اصــول  بلكــه  نمى‏یافــت، 

ــه  ــه هم ــود ك ــى ب ــاى مطلق ــه معیاره بمثاب
ــا آن  ــربى را ب ــب غیرغ ــا و مكاتی فرهنگ‏ه
مى‏ســنجیدند. و اینگونــه، »تمــدّن غــرب« 
ــروزه از  ــا آن، ام ــب ب ــام ارزشى متناس و نظ

»اصالتــى« برخــوردار اســت كــه پیــش از 

»رنســانس« از آنِ »كلیســا« بــود.

در  حتـّـى  كــه  بدانجاســت  تــا  امــروز  بــر  »خودباختگــى« 
ــزد روشــنفكران  ــژه در ن ــران، بوی ــه اســامى و بعضــاً در ای منطق
و تحصیــل كرده‏هــاى دانشــگاه، احــكام اســام تــا آنجــا اعتبــار 
دارد كــه بــا »معیارهــاى مطلــق تمــدّن معــاصر غــرب« مخالفتــى 
ــز از سر  ــن نی نداشــته باشــد و چــه بســا كــه عــدّه‏اى از متفكری
ــرب،  ــاصر غ ــدّن مع ــه تم ــبت ب ــیفتگى نس ــى و ش ــود باختگ خ
بــه تبییــن معــارف اســام براســاس دســتاوردهاى تجــربى و یــا 
ــا »محصــولات تكنیــى«  ــات قــرآنى« ب ــاق »آی ــه انطب ــى ب حتّ
تمــدّن مغــرب پرداخته‏انــد و ایــن سرطــان دردنــاكى اســت 
كــه متأســفانه حتّــى بــه رگ و ریشــه و پیكــره برخــى »تألیفــات 

ــد. ــت كرده‏ان ــز سرای ــى« نی مذهب

ــه  ــه ب ــار بگذاریــم، منصفان حجــاب هــا را کن
تفکــر بپردازیــم و بــه ایــن ســوال 
پاســخ دهیــم کــه براســتی بــه چــه 
علــت اســت کــه آزادی عقیده در 
نظــام حکومتــی غربــی بــه چنیــن 
رســیده  ای  برجســته  جایــگاه 
اســت؟ نظامــی کــه تنهــا هدفــش 
انتفــاع  و  بیشــر  ســود  از  برخــورداری 
ــرای حفــظ  ــه مــردم ب ــری از سرمای چندبراب
ــی اســت،  ــان کنون ــش در جه ــدرت خوی ق
آیــا از آزادی هــر چــه بیشــر 
ســهل  بیــان  و  مــردم 
عقایدشــان  راحــت  و 

منفعتــی پیــدا مــی کنــد؟

خــودش  بــرای  هرکــس  عقیــده  zآیــا 
اســت ؟ محتــرم 

 یــى از اظهــارات فریبنــده‏اى كــه بســیار شــنیده مى‏شــود 
اینســت كــه: »عقیــده هركــس بــراى خــودش محــرم اســت«. 
ــگ و  ــا فرهن ــت ب ــان حاكمی ــروز در سراسر جه ــه ام ــا ك از آنج
ــك اصــل  ــه بصــورت ی ــن گفت نظــام ارزشى »غــرب« اســت، ای
ــب  ــه واج ــود ك ــرح مى‏ش ــى مط ــار مطلق ــر و معی ــم لایتغی محك
الاتبّــاع اســت و جــاى هیچگونــه تردیــدى در آن وجود نــدارد. امّا 
ــراى خــودش محــرم اســت«؟  ــا »عقیــده هركــس ب براســتى آی
آیــا هركــس اجــازه دارد كــه هــر عقیــده‏اى داشــته باشــد و هیــچ 

ــدارد؟ ــه او وجــود ن حــقّ اعــراضى نیــز نســبت ب

ــم  ــد هفت ــه( در جل ــالى علی ــه تع ــى )رضــوان اللَّ ــه طباطبای علام
بــه  انســان  مى‏فرماینــد:»   174 »المیــزان« صفحــه  ترجمــه 
پیــروى مى‏كنــد كــه آن  از چیــزى  حســب فطــرت خویــش 
را داراى یــك نحــو و واقعیــت خارجــى بدانــد، بنابرایــن بــه 
ــه  ــى آنانك ــت. حتّ ــقّ« اس ــرو »ح ــش پی ــرت خوی ــاى فط مقتض
منكــر وجــود علــم جــازم هســتند )سوفســطائیان(، اگــر ســخنى 
برآنهــا عرضــه شــود كــه تردیــد و شــىّ در آن نداشــته باشــند در 

مقابلــش خاضــع شــده و آنــرا مى‏پذیرنــد«. 

بــا ایــن ترتیــب و بازهــم بــه حكــم محتــواى دعــوت انبیــاء 
ــه  ــه الاّ اللَّ ــوا لا ال ــام: »قول ــم السّ علیه
ــت  ــك »حقیق ــه ی ــا را ب ــه م ــوا«، ك تفلح
واحــد« دعــوت مى‏كنــد و تعــدّد مصادیــق 
ــد،  ــى مى‏كن ــا نف »حــقّ« را در خــارج از م
را  عقیــده«  »آزادى  مى‏تــوان  چگونــه 
تصویــب كــرد و اصــولاً آنجــا كــه »حــقّ« 
»آزادى  نیســت،  »یــى«  از  بیــش 
ــته  ــد داش ــى مى‏توان ــه مفهوم ــده« چ عقی
باشــد؟ آزادى بدیــن معنــا اصــولاً در اســام 
وجــود نــدارد. علامــه طباطبایــی در ادامــه 
مــی فرماینــد: »اســاس نوامیــس اســامى 
بــر توحیــد و یگانه‏پرســتى اســت و بــا ایــن 
ــه ممكــن اســت كــه اســام  ترتیــب چگون
آیــا  »آزادى عقیــده« را تثبیــت نمایــد؟ 
ــرف  ــك ط ــده« از ی ــب »آزادى عقی تصوی
ــرار  ــد« ق ــر »توحی ــان كار را ب ــى و بنی و پ
ــض  ــك تناق ــز ی ــر، ج ــرف دیگ دادن از ط
ــد  ــرى مى‏توان ــز دیگ ــح چی ــن و صری روش
باشــد؟« بــا ایــن ترتیــب در نظــر حــرت 
ــد فى نفســه  ــه توحی ــه )ره( دعــوت ب علامّ
ــن  ــات دارد و ای ــده« مناف ــا »آزادى عقی ب
عیــن حقیقــت اســت. اگــر اســام »آزادى 
دیگــر  مى‏كــرد،  تصویــب  را  عقیــده« 
بــه »توحیــد كلمــه« و »صراط  دعــوت 

ــت؟ ــى داش ــه مفهوم ــد« چ واح

Libertyz  یا حریت؟

 بایــد توجــه داشــت بیــن مفهــوم مصطلــح 

»آزادی« در فلســفه غربــی و کلمــه »حریــت« در اســام ،فاصله 
ای بــه دارازی غریــزه ی پســت و حیوانــی انســان بــه وجــود آمده 
اســت. آزادی حقیقــی _حرّیــت_  در آزادی از تعلقــات و شــواغلی 
اســت کــه روح را از رجعــت بــه فطــرت یــا بهشــت مثالــی وجــود 
ــان  ــه بی ــت ك ــى اس ــت« مفهوم ــی دارند.»حری ــاز م ــی آدم ب بن
قــرآن در تفســیر آن اینچنیــن اســت:»قلُْ یــا اهَــلَ الكِْتــابِ 
تعَالـَـوْا الِى كَلِمــةٍ سَــوآءٍ بیَنَنــا و بیَنَكُــم الَآ نعَْبُــدَ الِاَّ اللَّــهَ وَلا نـُـرْكَِ 
بِــه شَــیئاً وَلا یتَّخِــذَ بعَضُنــا بعَْضــاً ارَْبابــاً مِــن‏ دُونِ اللَّــهِ« )بیائیــد 
ــن مــا و شــا  ــد بســوى كلمــه‏اى كــه بی ــاب، بیائی اى اهــل كت
یكســان اســت: اینكــه جــز خــدا نپرســتیم و بــا او چیــزى را 
شریــك قــرار ندهیــم و بعــى از مــا بعــضِ دیگــر را بجــز خــدا 

اربــاب نگیریــم.(

محتــواى ایــن آیــه مباركــه در حقیقــت تفســیر »حریــت« و 
»آزادى« اســت. »عبودیــت اللَّــه« و »پرهیــز از شرك« كار را تــا 
بدانجــا مى‏كشــاند كــه اســتقلال ذاتى اشــیاء را نیــز در علیــت و 
تأثیــر نفــى كنیــم. مفهــوم »آزادى از تعلقّــات« همیــن اســت و 
ــه« بدســت نمى‏آیــد. اگــر ایــن  ایــن معنــا جــز بــا »عبودیــت اللَّ
بندگــى مــا را حاصــل شــد كــه حقیقــت »فــاح« درباره مــا تحقق 
یافتــه اســت و »فــاح« اوج »رهایــى« اســت. در بیــان حــرت 
عــى علیه‏السّــام در »نهــج البلاغــه« نیــز »حریــت« اینچنیــن 
معنــا شــده اســت:»وَلا تكَُــن عَبْــدَ غَیــركَِ وَقـَـدْ جَعَلـَـكَ اللَّــهُ حــراّ« 
)بنــده دیگــرى مبــاش كــه همانــا خداونــد تــو را »آزاد« قــرار داده 

لابیرنت لیبرال
 ، بیــان  آزادی  ن��ام  بـه�  غول��ی 

لیبــرال هزارتــوی  اســیر 
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اســت‏(. و ایــن معنــا مؤیــد هــان برداشــتى اســت كــه پیــش از 
ایــن از قــرآن مجیــد داشــته‏ایم كــه »حریــت« یعنــى »رهایــى از 

عبودیــت مــا ســوى اللَّــه«.

ایــن کــدام آزادی اســت؟ هــان آزادی اســت کــه در کنــار 
ــا آن  ــد و ی ــی کن ــدا م ــا پی ــامی معن ــوری اس ــتقلال و جمه اس
ــی،  ــن دوم ــادل Liberty دارد؟ ای ــی مع ــه معنای ــت ک آزادی اس
ــاب  ــه از انق ــت ک ــی اس ــش های ــه جنب ــود هم ــد و مقص مقص
فرانســه الگــو گرفتــه انــدو مفهــوم آن را بــدون رجــوع بــه ســابقه 
تاریخــی ایــن کلمــه در غــرب نمــی تــوان دریافــت. مفهــوم ایــن 
آزادی، در نفــی و انــکار همــه قیــودی کــه انســان تعریــف شــده 
در مکتــب اومانیســم را از خــود بیگانــه مــی کنــد. در ایــن معنــا 
هیــچ چیــز، جــز نیازهــای انســان کــه عیــن ذات اوســت، حقیقــی 
نیســت و هــر قیــد و بنــدی کــه ســدّ راه وصــول بــه مطلــوب ایــن 
نیازهــا شــود مســتحقّ انــکار اســت، چــرا کــه انســان را از خــود 
بیگانــه مــی کنــد: ســنت، عــرف، اخــاق، دیــن، دولــت، و چــه 
ــت  ــد و فرویدیس ــزد فروی ــی، در ن ــاق اجتماع ــدن و میث ــا تم بس
هــا. و امــا در عیــن حــال، از آنجــا کــه انســان ناچــار اســت کــه 
بــه زندگــی اجتماعــی تــن بســپارد و حیــات اجتماعــی نیــز محتاج 
ــای  ــی دنی ــی و اجتماع ــوق سیاس ــفه حق ــت، در فلس ــون اس قان
معــاصر، بهتریــن قانــون قانونــی اســت کــه کم تــر آزادی انســان 
را محــدود کنــد. در نــزد مــا حقیقــت مســئله ایــن اســت کــه در 
غــرب ذات انســان عیــن ولنــگاری انگاشــته شــده و تنهــا چیــزی 
ــود را محــدود  ــه قی ــاشرط از هم ــی ب ــن رهای ــه اجــازه دارد ای ک
کنــد آن اســت کــه همــه حــق دارنــد مطلقــاً آزاد باشــند. و چــون 
ــر اســت  ــس انســان ناگزی ــدارد، پ ــق ن ــکان تحق ــن حکــم ام ای
قیــد حیــات اجتماعــی و محدودیــت هــای آن را بپذیــرد، در 
عیــن آنکــه جامعــه بایــد بــه صورتــی نظــام یابــد کــه فقــط در حــدّ 

ــد. ــگاری انســان هــا را محــدود کن ضرورت، ولن

zمفاهیم وارونه غربی
ــات را دیگرگــون  ــم کل ــان مفاهی اتمســفر رســانه ای غــرب چن
ســاخته اســت کــه هــر بــار پیــش از هــر چیــز بایــد دربــاره کلــات 
و مفاهیــم آن ســخن گفــت. یکــی از معــادلات مفهومــی و 
ارزشــی کــه القائــات رســانه ای غــرب ایجــاد کــرده ایــن اســت: 

ــا دموکراســی.  نفــی اســتبداد مســاوی اســت ب

امــا اگــر درســت تأمــل کنیــم خواهیــم دیــد کــه حکومــت هــای 
ــوع اســتبداد و توتالیتاریســم  ــن ن ــاک تری ــه خطرن لیبرالیســتی ب
گرایــش خواهنــد یافــت کــه مــی تــوان آن را » اســتبداد پنهــان 
ــن  ــک چنی ــمّ ی ــر اتَ ــکا مظه ــی آمری ــاد. نظــام حکومت ــام نه « ن
ــن  ــان شریرتری ــت پنه ــه حاکمی ــه ب ــرا ک ــت، چ ــتبدادی اس اس
افــراد بــر جامعــه ای کــه خــود از بردگــی خویــش بــی خبراســت 
ــا  ــارش ت ــه قــول » یونگــر «، اختی ــه ای کــه ب ــده، جامع انجامی
حــد انتخــاب میــان انــواع ناحــق تنــزل یافتــه و حتــی ایــن حــد از 
اختیــار را هــم نــدارد، چــرا کــه روان جامعــه مســحور حیلــه هایــی 
اســت کــه از جانــب شریرتریــن افــرادِ آگاه از روان شناســی 

ــر او اعِــال شــده اســت. اجتماعــی ب

آزادی بــاشرط در بیــان، خــواه نــا خــواه بــه ایــن معناســت 

ــا  ــر « و ی ــری میل ــون » ه ــندگانی همچ ــل نویس ــی المث ــه ف ک
هنرمندانــی چــون » برگــان «کــه نجــات بــر را در روی آوردن 
بــه علایــق جنســی مــی داننــد نیــز آزاد باشــند و یــا هرگاهعمــوم 
مــردم در اثــر غلیــان جنســی عــر جدید،بــه آزاد بــودن همجنس 
بــازی رضایــت دهنــد، نظــام بــی قیــد و شرط ملــزوم بــه اجــرای 

آن اســت!

اخیرا یکی از دوستان در اینستاگرام استوری گذاشته بود:

لــذت بخــش تریــن لــذت جهــان!!! #افسار_گســیختگی اســت 
زیــرا افســار را بــرای اســب درســت کــرده انــد نــه #انســان

ــا  ــد ام ــی نمای ــب م ــن، جال ــی اینچنی ــته های ــگاه اول نوش در ن
اگــر بــه کنــه آن بیاندیشــیم،درخواهیم یافــت دموکراســی رایــج 
ــزل  ــه اســفل تریــن شــکل ممکــن تن ــی، مفهــوم آزادی را ب غرب

ــت! داده اس

ــان  ــا نه ــل، ب ــا در عم ــد، ام ــی ده ــعار آزادی م ــی ش دموکراس
روشــی و سیســتم هــای کامــاً مخفــی جاسوســی و شــبکه هــای 
ــه  ــی آزادان ــه احدالناس ــد ک ــی ده ــازه نم ــی اج ــرده تبلیغات گس
بیندیشــد و آزادانــه انتخــاب کنــد. عمــوم انســان هــا میــان 
منطــق حــس و منطــق عقــل و منطــق دیــن کــه مبتنــی بــر فطرت 
اســت سرگرداننــد و ایــن سرگردانــی، قلمــرو حاکمیــت لیبرالیســم 
ــه آب و  ــت ب ــل اس ــه اول متمای ــان در وهل ــت انس ــت. طبیع اس
ــن مقتضــای تمــدن  ــه ای ــگاری و البت ــوع و نیســت ان ــگ و تن رن
ــی ســودانگارانه و  ــروز از هــر کار، تلق ــر ام غــرب اســت کــه ب

ــه دارد.  تاجرمآبان

ایــن حقیقــت برهمــگان ثابــت شــده کــه نظام لیــرال دموکراســی 
ــی همچــون آزادی  ــگ و آب ــم خــوش رن ــان مفاهی ــا بی ــی، ب غرب
ــه  ــت ک ــازی اس ــن ب ــردم در زمی ــازی دادن م ــعی در ب ــان، س بی
خــود پیــش از آن برایشــان مهیــا ســاخته اســت. سیســتم تمــدن 
غربــی، بــرای مفاهیمــی چنیــن جدیــد و ســاختگی چنــان ارزشــی 
ــود را در  ــا، خ ــت دادن آن ه ــا از دس ــی ب ــه گوی ــده ک ــل ش قائ

سراشــیبی برانــدازی خواهــد دیــد.

دوبــاره  کــه  ای  اســطوره  zمینوتــور، 
زنــده شــده اســت

ــدن  ــا سر گاو و ب ــی ب ــی، هیولای ــطوره‌های کرت ــور در اس مینوت
ــده  ــتان آم ــان باس ــی یون ــای کرت ــطوره ه ــت. در اس ــان اس انس
اســت کــه» ولخانوس«)خــدای بــاروری( ، در گاو مقــدس ، 
تجســم یافــت. او در هیئــت گاو بــا پاســیفائه درآمیخــت و باعــث 
ولادت مینوتــور شــد، کــه هیولایــی اســت بــا سرگاو و بــدن 

ــان. انس

پادشــاه کرت،مینــوس، کــه از وجــود مینوتــور بــه وحشــت افتــاده 
بــود،او را در لابیرنت)هزارتــو( زندانــی کرد.سرانجــام گروهــی از 
ــده  ــو ش ــار هزارت ــه گرفت ــم را ک ــول عظی ــن غ ــی، ای ــان آتن جوان

بود،بــه قتــل رســاندند.

منا�بع:

_تفسی�رالمی�زان علامه 
طباطبا�یی. جلد هفتم

_مقاله کانون کدام 
نویسندگان،نوشته 
شهیدسیدمرتضی 

آوینی. کتاب حلزون 
های خانه به دوش. 

نشر ساقی

ــا اوضــاع کنونــی روزگار غــرب ، تشــابهاتی دارد.  ایــن افســانه ب
ــه  ــا ارائ ــرب، ب ــی غ ــرال دموکراس ــدن لی ــد تم ــی آی ــر م ــه نظ ب
ــانها را  ــان، انس ــون آزادی بی ــن، همچ ــان پرک ــی ده ــعار های ش
در سرتــاسر دنیــا در لابیرنتــی گرفتــار کــرده کــه هیــچ گاه یــارای 
خــروج از آن را نخواهنــد داشــت. آنــان بــه خوبــی بــاور دارنــد کــه 
ــان در عرصــه عمــل، هیچــگاه محقــق نخواهــد شــد؛  آزادی بی
ــه ی  ــر را فریفت ــه ب ــد ک ــاخته ان ــی س ــت از آن غول ــن جه بدی

عظمــت پوشــالی و قــدرت بــی حــد و حــرش نمایــد و عاقبــت، 
مقصــدی جــز قتــل عــام عقایــد میلیــارد هــا عضــو جامعــه 

انســانی، نخواهــد داشــت.

تمدن لیبرال دموکراسی 
غرب، با ارائه شعار 
هایی دهان پرکن، 
همچون آزادی بیان، 
انسانها را در سرتاسر 
دنیا در لابیرنتی گرفتار 
کرده که هیچ گاه یارای 
خروج از آن را نخواهند 
داشت. آنان به خوبی 
باور دارند که آزادی بیان 
در عرصه عمل، هیچگاه 
محقق نخواهد شد
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u سلام لطفا خودتان را معرفی بفرمایید. 

_ســیدمحمدمهدی قرشــی هســتم پایــه یازدهــم 
انســانی. 

u در طــول مــدت تحصیلتــان، در زمینــه سیاســی و مدیریتــی 
مســئولیتی داشــته ایــد؟ 

_ بلــه. ســه ســال مســئول انجمــن اســامی مدرســه 
دوران راهنمایــی 

پنــج ســال رییــس شــورای دانــش آمــوزی مدرســه 
ودبیرســتان  رهانمایــی  دوران 

یک سال دبیر پارلمان دانش آموزی استان 

یک سال دبیرپارلمان دانش آموزی شهرستان 

ــی از  ــه سیاس ــا از ورود در عرص ــدف ش ــد ه ــب بفرمایی u خ
ــای  ــث ه ــه در بح ــد ک ــه داری ــرا دغدع ــت و چ ــن چیس ــن س ای

ــید؟  ــته باش ــور داش ــی حض مدیریت

رهبــری  معظــم  مقــام  فرامیــن  بــه  _قطعاعمــل 
بســیار مهــم اســت وطبــق دســتور ایشــان جوانــان 
تــا  هســتند  کادرســازی  بــه  موظــف  مســئولین  و 
درنهایــت آن، بتــوان بــه تمــدن ســازی نویــن اســامی 
رســید. مانیــز ازایــن جهــت خــود را مســئول و پاســخگو 

بــرای ایــن کادرســازی میدانیــم. 

u از تمــدن ســازی ســخن گفتیــد، منظــور از ایــن واژه چیســت؟ 

ــا مــی کنیــد و چــه توضیحــی در مــورد آن  ــه معن تمــدن را چگون
داریــد؟ 

_خب،اکثرمقــالات وتعاریــف، تمــدن ســازی را همــان 
شهرنشــینی و اخــاق شهرنشــینی پیداکــردن، بیــان 
کــرده اندکــه البتــه تمــدن، موضوعــی اســت فــرای 
تعاریــف گفتــه شــده و مادرایــن جایــگاه از بحــث بایــد 

بــه بطــن تعریــف آن برســیم. 

_تمــدن را همشــکل دانســتن ســاختمان هــا یــا مثــل 
هــم بــودن بازارهــا و مــدارس و ازایــن قبیــل مــوارد 
ظاهــری کــه اینهــا هــم نیازمنــد بررســی و ســاختن 
اســت، نمیدانــم نــه اینکــه از نیازمنــدی هــای تمــدن 
نباشــد،نه، بلکــه بــه خاطــر ظاهــری بــودن ایــن مــوارد 
بــه نظــام آموزشــی،نظام  . مابایددرکنارایــن مــوارد 
و  رســانه  تشــکیلات  و  نظــام  درمــان،  و  بهداشــت 
صدهانظــام دیگــر موجــود درجامعــه اثربگذاریــم. 

_گاهــی بــه دوســتان میگویــم مــا بایــد از منظــر فقــط 
علمــی تمــدن، بــرای هریــک ازایــن نظــام هــای جامعه 
یــک کتــاب مثــا بــا عناویــن بهداشــت وتمــدن نویــن 
اســامی، آمــوزش وپــرورش ابتدایــی و تمــدن نویــن 
اســامی، اقتصــاد وتمــدن نویــن اســامی ،معمــاری 
ــر  ــاب مرجــع دیگ ــن اســامی وصدهــا کت وتمــدن نوی
ورفتــار  افعــال  بــرای  قــراردادن  چهارچــوب  بــرای 
اشــخاصی کــه میخواهنــد وارد تشــکیلات دانشــگاه 
شــوند،  حکومتــی   و  دولتــی  مناســب  حتــی  و  هــا 

طراحــی میکردیــم. 

ایــن مــوارد را درمدارســمان تدریــس  و البتــه بایــد 
میکردیــم. 

u بعضــی معتقدنــد اســام توصیــه و یــا مطالبــی پیرامــون تمــدن نــدارد و اصــا دیــن نبایــد در تمــام عرصــه هــای زندگــی حضــور 
پیــدا کنــد. آیــا بــا ایــن اقســام تمــدن کــه نــام بردیــد، اعتقــاد داریــد دیــن بــرای همــه ایــن هــا برنامــه دارد؟ 

_ دقیقــا دیــن یعنــی برنامــه ای بــرای زندگــی. بادقــت در تاریــخ ومشــاهده اطــراف خواهیــم دیــد هــرگاه ازدیــن 
و خــدا دور شــدیم، رذیلــت هــای مختلــف برافعــال ورفتــار ســایه انداخــت ولــی وقتــی چهارچــوب و مبنایــی بــه 

نــام دیــن را بــرای خــود مبنــا قراردادیــم، سرمنشــا خیــرات و بــرکات بســیاری شــد. 

سیاســت  از  جــدا  هیچــگاه  را  دیــن  مــن 
نمیدانــم کــه ازتــک تــک آیــات آن میتــوان 
چنــان  کــرد.  اســتخراج  و سیاســت  راهبــرد 
باآیــه  متناســب  مــا  انقــاب  مرحلــه  کــه 
ودیــن  بالهــدی  رســولهُ  ارَسَــلَ  "هوالــذی 
الحــق لیظهــرهَُ علــی الدین....")صــف آیــه ۹( 
یــا مرحلــه دولــت اســامی مــا متناســب باآیــه 
ِّنَّ الذیــن قالوربنــاالله ثــم اســتقاموا" ایــن  "ا
نشــان میدهــد کــه قــرآن و دیــن متناســب بــا 
هــر زمــان، آمــاده بــرای اجرایــی کــردن اســت 
فقــط یــک طالــب میخواهــد بــرای دریافــت 

اینهــا. 

u در خــال بحــث،از مراحــل تمــدن برشــمردید. 
ــد. ــان کنی ــل را بی ــن مراح ــر ای ــل ت ــد مفص میتوانی

 _خب بدیهی است برای رسیدن به یک‌هدف 
باید مراحلی‌طی کنیم که درتمدن سازی 

نیز مراحل انقلاب اسلامی‌، نظام اسلامی، 
دولت اسلامی، جامعه اسلامی راطی کنیم تا منتج به تمدن اسلامی شود.من تمدن سازی اسلامی را 

برای آنکه به ذهن نزدیکتر و مراحل آن ملموس ترباشد، به ساخت یک ساختمان تشبه میکنم :مرحله 
اول که انقلاب باشد باید آوار برداری کنیم، آوار های ساختمان قبلی را، تا ساختمان جدید خودرابنا 

کنیم. 

بعدمیرســیم بــه ســاخت نظــام اســامی کــه پی،شــالوده و مبنایــی بــرای ســاختمان ماســت. 
پــس از آنکــه ایــن مرحلــه راتکمیــل کردیــم، میرســیم بــه بخــش دولــت اســامی کــه در آن 
بایــد نقشــه هــارا در طبقــات اجرایــی کنیــم کــه مــا طبــق فرمایــش مقــام معظــم رهبــری 
درایــن مرحلــه هســتیم. تــا اینجــا بخــش عظیمــی ازکار را انجــام دادیــم بعــد ازایــن میرســیم 
بــه جامعــه اســامی کــه بایــد در ســاختمان تمدنــی خــود کــه بــه یــک ســاختمان واقعــی شــبیه 
ــی ازآن  ــی نقــص شــود و اگرجای ــا ب ــم ت ــل کنی ــی و نمــا راتکمی ــزه کاری هــای داخل شــده، ری

ناقــص یااشــتباه اســت تکمیــل کنیــم حــال ســاختمان تمدنــی مــا کامــل اســت.

u به نظر شما دلیل این تاخیر چیست؟ آیا به نظرتان اشخاص یا جبهه                        
ای در کشور مانع از پیاده سازی گفتمان تمدن در کشور میشوند؟

خــوش  ای  عــده  مــذاق  شــایدبه  ســوال  ایــن  جــواب   
نتیجــه  بــه  وگاهــا  کاری  تاخیروکــم  ایــن  نیایددرهرحــال 
کــه  دارد  هایــی  ازدخالــت  نشــان  کارهــا  بعضــی  نرســیدن 
بدیهــی اســت واصلــی تریــن ایــن دخالــت ازطــرف کســانی 
دارنــد  برنامــه  درنظرخــود  جهــان  آینــده  بــرای  کــه  اســت 
مثــا یهودیــان وباعــث میشــوند تــوان ،کار ونیــروی انســانی 

شــود. مامســتحلک 

داخلــی هایــی هــم کــه خیانــت میکنندهــم دوگــروه هســتند 
گروهــی ندانســته درزمیــن دشــمن بــازی میکنندوگروهــی کــه 
همــان داعشــی هــای وطنــی هستنددانســته بــه دشــمنان 

اســام ومســلمین خــوش خدمتــی میکننــد.

ولــی مــن امیــدوارم وایمــان دارم کــه ایــن ورق هــم بــه نفــع 
اســام ومســلمین برخواهــد گشــت.

تمدن 
سازی؛

اعتقاد یا 
عمل

مصاحبه
بحث درباره ی تمدنسازی و تشکیل جامعه 

آرمانی اسلامی، سالهای سال است، به صورت 
تئوری های خشک و غیر عملی بیان می شود... 

متاسفانه با گذشت بیش از چهل سال از آغاز 
نظام جمهوری اسلامی، انجام اعمالی ملموس 

در جهت نیل به هدف تمدن اسلامی، بسیار 
کمرنگ است. به نظر می رسد یا اعتقادی در 

بین مسئولین به این حقیقت وجود ندارد و یا 
نقشه راه مشخصی برای مفاهیم ذهنی وجود 

ندارد.... حال پس از ناامید شدن از کارهای 
حلزونی مسئولان و عدم درک مشخصشان از این 
مفاهیم، در این باره با یک دانش آموز و آگاه به 
مسائل سیاسی به گفتگویی کوتاه نشسته ایم تا 
دیدگاهش را نسبت به واقعیت های موجود در 

جامعه و مسافت طولانی که تا رسیدن به تمدن 
اسلامی در پیش داریم، نظاره کنیم....

مصاحبه گر: هادی پایدار
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rدرام و سیر تطور
ارســطو یکــی از انــواع مهــم ادبــی را ادبیــات دراماتیــک یــا 
ــود،  ــعر( خ ــن ش ــاب بوطیقا)ف ــت و در کت ــته اس ــی دانس نمایش
ادب دراماتیــک را بــه دو نــوع تــراژدی و کمــدی تقســیم کــرده 
اس�ـت. درام�ـا )ب�ـه فرانس�ـوی: )Drame در یونانــی بــه معنــای کار 
یــا عملــی اســت کــه واقــع مــی شــود؛ پــس در اصل هنری اســت 
کــه روی صحنــه مــی آیــد. درام بیشــر در تئاتــر جلــوه دارد امــا 
در ســیر تاریخــی هــر، قالــب هــای بســیاری از ادبیــات تجلــی 
گاه درام بــوده انــد. داســتان کوتاه،رمان،کمیــک اســریپ و در 
عهــد حــاضر، ســینما، عنــاصر دراماتیــک را در خــود جــای داده 
انــد. ادب دراماتیــک یــا نمایشــی در یونــان باســتان و روم رواج 
بســیار داشــت. در ایــران پیــش از اســام هــم ظاهــرا نمایشــنامه 
ــار ســلوکیان هــم گاهــی  ــد کــه در درب وجــود داشــت و گفتــه ان
نمایشــنامه هــای یونانــی اجــرا میشــده اســت. در ایــران پــس از 
اســام نمایشــنامه بــه مفهــوم یونانــی، نداشــته ایــم امــا تعزیــه 

، نمایشــنامه ای دارد کــه ســناریوی آن را مــردم از پیــش مــی 
داننــد . و یــا مــی توانیــم نقالــی و شــبیه خوانــی و امثــال ایــن ها 

را در حکــم نمایشــنامه بگیریــم .

البتــه ضروری اســت بدانیــم دانایــی میــراث یونانیــان نیســت و 
ــه  ــل ب ــش متوس ــر نمای ــرای درک ه ــاً ب ــه حت ــت ک لازم نیس
ارســطو شــویم. ریشــه تئاتــر در آییــن هــای نمایشــی اســت کــه 
ــد و  ــی را محــاکات مــی کنن تجربیــات آســانی و خاطــرات ازل
راه عبــور از زمــان فانــی بــه عــوالم سرمــدی را بــاز مــی گوینــد. 
ــوده  ــه پیم ــی ک ــیر تحول ــرب و س ــر غ ــه تئات ــبت ب ــت نس معرف
ــد  ــت بای ــن معرف ــا ای ــت، ام ــی ماس ــود آگاه ــه خ ــت مقدم اس
ــه از آن طریــق کــه  ــد ن از منظــر تفکــر مســتقلّ مــا حاصــل آی
غربیــان خــود خویــش را معرفــی کــرده انــد. پــس بــه نظــر مــی 
ــه  ــون رواج یافت ــه شــکلی کــه اکن ــات دراماتیــک ، ب رســد ادبی
ــرب  ــگ مغ ــده فرهن ــوا، زائی ــم محت ــرم و ه ــم در ف ــت، ه اس

زمیــن اســت.

در یونــان و در ادب قدیــم اروپــا ، نمایشــنامه هــا بیشــر منظــوم 
بــود چنــان کــه ادب داســتانی مــا هــم در قدیــم بیشــر منظــوم 
بــوده اســت . از قــرن هجدهــم بــه بعــد در فرانســه درام هــای 
ــه جــای  ــه وجــود آمــد . و در آن هــا ب ــر ســاده ب ــا ن ــور ، ب منث
ــه  ــود ، ب ــراژدی و کمــدی معمــول ب مســائلی کــه معمــولاً در ت
مســائل معمولــی زندگــی مــی پرداختنــد و مــی تــوان گفــت کــه 
تــراژدی و کمــدی را بــا هــم مخلــوط کردنــد . و ایــن نــوع درام 
بــود کــه در اواخرقــرن 19 بــه درام هــای رئالیســتی منجــر شــد . 

ــه در  ــه آنچ ــت ، ک ــده نیس ــی فای ــه ب ــن نکت ــر ای ــا ذک در اینج
ــه هــای خیالــی   ایــران درام گفتــه مــی شــود و متضمــن صحن
ــام  ــودرام ن ــی مل ــت درادب فرنگ ــاتی اس ــک و احساس و رمانتی
دارد. درام ، در اکــر تمــدن هــای قدیــم وجــود داشــته و جــزو 
مراســم مذهبــی محســوب مــی شــده اســت ، زیــرا در آن هــا از 
ــن  ــال ای ــت گناهــان و امث ــردگان و کیفی ــان و م ــل خدای تجلی
موضوعــات ســخن مــی رفتــه اســت . مثــاً ســابقه ی درام در 
مــر بــه حــدود چهــار هــزار ســال قبــل از میــاد مــی رســد و 

ــود. معــروف تریــن درام هــا در آنجــا تعزیــه ی اوزیریــس ب

ــرط  ــه ی مف ــر علاق ــر اث ــا ب ــطی ، کلیس ــرون وس ــای ق در اروپ
مــردم بــه تئاتــر ، درام مذهبــی را بــه وجــود آورد کــه در آن زندگی 
مســیح و قدســیان بــه صحنــه مــی آمــد . در اروپــای عــر 
ــا  ــد . ام ــف ش ــاره کش ــان و روم دوب ــم یون ــانس ، درام قدی رنس
در درام قدیــم یونــان و روم انســان بازیچــه ی سرنوشــت اســت 
حــال آنکــه در نمایشــنامه هــای عــر رنســانس ، »اومانیســم« 

ــود.  حاکــم ب

rاومانیسم در ادبیات مدرن
ــار  ــی در کن ــی _اخلاق ــب سیاس ــک مکت ــط ی ــه فق ــم ن اومانیس
ســایر مکاتــب بوجــود آمــده در قــرن ۱۸ تــا۲۰، بلکــه مــادر 
تمامــی ســبک هــای هــری و ادبــی و شــیوه هــای حکومتــی در 
عــر بعــد از رنســانس اســت. در اینجــا فرصــت بحــث مفصــل 
ــود  ــر وج ــی ب ــات کنون ــر حی ــر آن ب ــم و تاثی ــون اومانیس پیرام
نــدارد امــا ذکــر ایــن نکتــه ضروری مــی نمایــد کــه اومانیســم 
در فرهنــگ نویــن غربــی، بــه هیــچ وجــه بــه معنایــی کــه مــا از 

ــم نیســت. انســان گرایــی تعریــف مــی کنی

در نــزد آنهــا انســان حیوانــی اســت نتیجــه‌ی تطــور طبیعــی 
حیوانــات کــه بعــد از جهش‌هــای متواتــر ژنتیکــی، تصادفــاً 
صاحــب فکــر و عقــل شــده اســت، در نــزد مــا انســان خلیفــه‌ی 
خــدا و مظهــر علــم و قــدرت و اراده و حیــات اوســت و لــذا 
اثبــات انســان بــا نفــی علــم و قــدرت و اراده‌ی خــدا مــازم 
نیســت؛ امــا در نــزد آنهــا اثبــات انســان بــا نفــی خــدا و مشــیت 
جانشــین  »طبیعــت«  جدیــد،  تفکــر  در  اســت.  همــراه  او 
بــه مثابــه »عالی‌تریــن محصــول  »خدا«ســت و »انســان« 
طبیعــت«، رب‌الاربــاب و قــدرت مطلقــه‌ی کائنــات اســت و 
ــاب انســان  ــی در ب ــق باورهــای دین ــا نفــی مطل ــذا اومانیســم ب ل
محقــق می‌شــود. در نــزد مــا، »توبــه« یــا توجــه بــه خــدا عیــن 
»بازگشــت بــه خویشــن« اســت، چراکــه وجــود انســان مظهــر 
ــه  ــا، روی آوردن ب ــزد آنه ــا درن ــت؛ ام ــود خداس ــام وج ــام و تم ت
خــدا »بی‌خویشــتنی و ازخودبیگانگــی« اســت و لــذا »آزادی 
انســان« بــا نفــی همــه‌ی مقیــدات دینــی و اجتماعــی و شرعــی 
ــود،  ــق می‌ش ــری محق ــی ب ــت حیوان ــات طبیع ــی و اثب و عرف
ــا  ــا درســت بالعکــس، »آزادی انســان« مســاوی اســت ب ــزد م ن

ــی. ــدات دین ــات مقی ــق و اثب ــت ح عبودی

ــاً  ــوم کام ــا دو مفه ــت ب ــظ اس ــک لف ــان‌گرایی« ی ــس »انس پ
ــا  ــاوت، ت ــاً متف ــی کام ــر و نتایج ــا یکدیگ ــاد ب ــر و متض متناف
ــن مقدمــات نیندیشــد هرگــز درنخواهــد یافــت کــه  کســی در ای
»انســان« در نــزد مــا و غربی‌هــا فقــط یــک »مشــرک لفظــی« 
اســت و در معنــا آن همــه متفــاوت، کــه در یــک جا انســان‌گرایی 
یعنــی »اثبــات خلاقیــت الهــی انســان« و در جــای دیگــر یعنــی 
»پرســتش انســان بــه مثابــه عالی‌تریــن محصــول تطــور طبیعــی 
ــم  ــظ اومانیس ــوب لف ــه مرع ــانی ک ــا، کس ــان م ــات«. از می حی
واقــع گشــته‌اند چــه بســا براســاس یــک توهــم شریــف از لفــظ 
ــه در  ــته‌اند ک ــر داش ــی را در نظ ــی خاص ــات اخلاق ــان، تبع انس

ــات  ــا اثب ــه ب ــق می‌شــوند ن ــی اومانیســم« محق ــا »نف ــت ب حقیق
آن. فی‌المثــل، نفــی تبعیضــات نــژادی و یــا حفــظ کرامــت 
ــب  ــول آن مترت ــر قب ــه ب ــی ک ــی خاص ــوق اجتماع ــانی و حق انس
اســت نــه بــا »اثبــات اومانیســم«، کــه بــا رد آن حاصــل می‌آیــد.

بــه »سوبژکتویســم«  مــدرن،  ادبیــات  و  هــر  در  اومانیســم 
ــاد  ــی بنی ــان طبیع ــر، انس ــوع تفک ــن ن ــود. در ای ــی ش ــی م منته
ــا  ــه کــه خــود، ب ــر مــدار آن. انســان همانگون عــالم اســت و دائ
ــا مینگــرد، مــی  ــه دنی ــط، ب ــا غل تفکــرات و اعتقــادات درســت ی
ــه  ــه مثاب ــود را ب ــان خ ــا انس ــد. در اینج ــی کن ــق م ــد و خل نویس
حــق اختیــار مــی کنــد و بــه تعــداد مصادیــق مختلفــی که انســان 
ــادی صــورت هــای  ــن خــود بنی ــرد ، ای ــه خــود بگی ــد ب مــی توان
متعــددی پیــدا مــی کنــد. اگــر بگویی:ایــن ســخن حــق نیســت. 
جــواب مــی دهــد: نظــر هــر کســی محــرم اســت. اگــر بپرســی 
پــس حقیقــت چیســت: مــی گویــد کــدام حقیقــت؟ عقــل یــک 
ــر نســبی اســت...  ــک ام ــت ی ــی اســت و حقیق ــت همگان موهب
همیــن »رلاتویســیم« محــض، جوهــره ی ادبیــات عــر حــاضر 
را تشــکیل داده اســت‌ و کــم نیســتند هنرمنــدان و نویســندگان و 
شــاعران وطنــی کــه مســحور نظریــه نســبی گرایــی اخــاق شــده 
انــد و بــا خلــق آثــاری کــه مویــد ایــن اصــل اســت، کلکســیونی 
از جوای��ز ادبــی و هــری _بــه لطــف غربــی هــا_ ســاخته انــد و بــه 

آن افتخــار مــی کننــد. 

rشخصیت در درام و سوبژکتویسیم

از ارزش والایــی  در نمایشــنامه هــای کنونــی »شــخصیت« 
ایجــاد آن، اصــول و ارزش هــای  بــرای  و  برخــوردار اســت 
بســیاری تعریــف شــده اســت. در کتــاب "فــن نمایشــنامه 

نویســی" اثــر لاجــوس اگــری، آمــده اســت:

درام؛
از خدای ماشینی تا

 سوبژکتیویسم
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اومانیســم در 
هنــر و ادبیات 
بــه  مــدرن، 
منتهــی  »سوبژکتویســم« 
نــوع  ایــن  در  شــود.  مــی 
طبیعــی  انســان  تفکــر، 
دائــر  بنیــاد عالــم اســت و 
مــدار آن. انســان همانگونه 
و  تفکــرات  بــا  خــود،  کــه 
اعتقــادات درســت یــا غلــط، 
مــی  مینگــرد،  دنیــا  بــه 
نویســد و خلــق مــی کنــد. 
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ــمی ،  ــاختمان جس ــل است:س ــه عام ــوم س ــخصیت محک  »ش
آنچــه از پــدر و مــادر بــه ارث بــرده اســت و تعلیــم و تربیــت خــود 

او.«

همیــن تــک جملــه نشــان مــی دهــد کــه نمایشــنامه نویــس در 
عهــد حــاضر بایــد تمــام توجــه خــود را بــر روی منشــا و عوامــی 
ــد و  ــوف نمای ــد، معط ــی ده ــکل م ــخصیت را ش ــه ش ــی ک زمین
صــد البتــه، کارآمــوزان نوپــا و علاقمنــدان بــه نمایــش، بایــد ایــن 
ــد. آنهــا  ســه عامــل تطــور شــخصیتی را ملکــه ذهنــی خــود کنن
بایــد متوجــه باشــند شــخصیت در درام مدرن،خــود منشــا تمــام 
حــرکات در دنیاســت و ایــن نویســنده مــدرن اســت کــه بــا خلــق 
وقایــع علی_معلولــی ســعی در آفرینــش ماجراهایــی مــی کنــد کــه 
شــخصیت را قابــل بــاور نمایــد .در چنیــن نگرشــی، نــگاه هــا از 
ــش  ــات پی ــه اتفاق ــده و ریش ــه ش ــن دوخت ــه زمی ــا ب ــان ه آس
ــادی  ــود بنی ــا خ ــا و تنه ــای درام، تنه ــخصیت ه ــرای ش ــده ب آم
ناخــودآگاه  از خــودآگاه و ضمیــر  اوســت کــه مجموعــه ای 
انســانی اســت. افــکار و ذهنیــات شــخصیت اســت کــه جهــان 
بیــرون او را مــی ســازد. طبیعــی اســت در چنیــن نگرشــی امــداد 
هــای غیبــی و یــا اثــر دعــا در تغییــر سرنوشــت نــه تنهــا پذیرفتــه 
نمــی شــود بلکــه تعبیــه ی آن در یــک نمایشــنامه از ارزش 
هــری کار بــه شــدت مــی کاهــد و درام نویــس، آماتــور معرفــی 
مــی شــود. البتــه میــان مفهــوم کمــک غیبــی و حضــور خداونــد 
در تــک بــه تــک لحضــات زندگــی بــا بحــث »خــدای ماشــینی« 

در نمایــش هــای روم باســتان،تفاوتی بســیار وجــود دارد. 

rخدای ماشینی در یونان

معــروف  کتــاب  در  کــه  آنــگاه  کــی،  مــک  رابــرت 
خود،داستان)ساختار،ســبک و اصــول فیلمنامــه نویســی( در 
مــورد مشــکلات پیــدا نکــردن یــک پایــان مناســب ســخن مــی 

آورد: مــی  گویــد، 

تئاتــر  از  کــه  اســت  لاتینــی  عبارتــی   Deus ex machine«
کلاســیک یونــان و روم گرفتــه شــده اســت و معنــای آن خــدای 
ماشــینی یــا خــدای مکانیکــی اســت. در آمفــی تئاتــر هــای 
ــا  ــا ت ــی از آن‌ه ــه برخ ــص ک ــی نق ــی ب ــاظ صوت ــه لح ــی و ب عال
ــل  ــکل نع ــه ش ــه ای ب ــتند صحن ــش داش ــر گنجای ــزار نف ۱۰ ه
ــم مــی شــد. در  ــد خت ــواری بلن ــه دی اســب وجــود داشــت کــه ب
انتهــای ایــن دیــوار، درهــا یــا طــاق نماهایــی بــرای ورود و 
خــروج وجــود داشــت. امــا بازیگرانــی کــه نقــش خدایــان را ایفــا 
ــره  ــاب و قرق ــه طن ــل ب ــکوهای متص ــر س ــتاده ب ــد ایس می‌کردن
از بــالای دیــوار بــه روی صحنــه آورده مــی شــوند. ایــن خــدای 
ــود از  ــی بــری ب ــا حــال مشــکلات در واقــع تمثیل ماشــینی ی
خدایانــی کــه از کــوه المــپ بــه زیــر مــی آمدنــد و ســپس بــه آن 
ــت و  ــتان در بیس ــف داس ــه عط ــق نقط ــتند.... خل ــی گش بازم
پنــج قــرن پیــش هــان قــدر دشــوار بــود کــه امــروز اســت. امــا 
ــتان  ــا داس ــتند آنه ــزی داش ــتان راه گری ــان باس نمایشنامه‌نویس
را بــه خوبــی پیــش می‌بردنــد و چنــان نقــاط عطفــی ایجــاد 
ــا در  ــد ام ــه وجــد مــی آمدن ــد کــه تماشــاگران کامــاً ب می‌کردن
ایــن لحظــه اگرچــه چشــمه خلاقیــت نویســنده خشــک می‌شــد 
و نمی‌توانســت یــک نقطــه اوج حقیقــی بیافرینــد، قراردادهــای 
تئاتــر آن دوره بــه او اجــازه مــی‌داد کــه مســئله را بــا آوردن یــک 
ــو  ــه عهــده آپول ــز را ب ــد همــه چی ــه حــل کن ــه روی صحن خــدا ب
یــا آتنــا بگــذارد. کــی زنــده مــی مانــد، کــی میمیــرد کــی بــا کــی 
ازدواج میکنــد و کــی بــه نفریــن ادبــی دچــار مــی شــود. و آنهــا 

ــد....« ــی کردن ــا تکــرار م ــا و باره ــا را باره ــن کاره ای

روشــن اســت کــه مــا چنیــن رخــداد هایــی را در بحــث درام نمــی 
ــان  ــه خداوندگارش ــتان ب ــان باس ــگاه یونانی ــه ن ــرا ک ــم چ پذیری
نــگاه هایــی صرفــا تمثیلــی و افســانه ای بــوده و هیــچ تشــابهی 
بــه بــاور خداگرایــان حنیــف نــدارد. رابــرت مــک کــی در ادامــه 

مــی گویــد:

»حــال مشــکلات،  نــه تنهــا هــر معنــا و عاطفــی را از داســتان 
ــه  ــا هم ــت. م ــاگر اس ــه تماش ــن ب ــی توهی ــه نوع ــد بلک می‌زدای
ــادادن بــه زندگــی خــود کنشــی را  می‌دانیــم کــه بایــد بــرای معن
ــرج  ــا و ه ــم بی‌عدالتی‌ه ــم؛ علیرغ ــاب کنی ــد انتخ ــا ب ــوب ی خ
ــه  ــز ب و مرجــی کــه مــارا احاطــه کــرده، هیــچ کــس و هیــچ چی
شــکلی تصادفــی سر نمــی رســد کــه ایــن مســئولیت را از دوش 
مــا بــردارد چــه بســا بخاطــر کاری کــه نکــرده ای باقــی عمــر را در 
زنــدان ســپری کنــی امــا هــر روز صبــح بایــد برخیــزی و بــه زندگی 
ــا راهــی  ــم ی ــوار بکوب ــه دی ــا بایــد سرم را ب ــا بدهــی. آی خــود معن
ــا دادن بــه روزهــای زندگــی ام بیابــم ؟ زندگــی مــا در  بــرای معن
نهایــت در دســت خــود ماســت حــال مشــکلات یــک توهیــن 

ــد چــرا کــه دروغ اســت...« ــه حســاب می‌آی ب

ــای  ــه ســخن مــک کــی درســت اســت؛ انســان هــا خــود دنی بل
ــان تغییــر  ــان خواه ــا خودش ــود را مــی ســازند و ت ــون خ پیرام
نباشــند، پــروردگار در وضعشــان تحولــی ایجــاد نخواهدکــرد 
ــرُواْ مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ« امــا آیــا  ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى یغَُیِّ »إنَِّ اللــهَ لاَ یغَُیِّ

همــه کاره ی ایــن جهــان، انســن اســت و اوســت کــه حــوادث 
ــه حســاب  ــن ب ــدر توهی ــم مــی زند؟خــدای ماشــینی همانق را رق
مــی آیــد کــه خودبنیادی)سوبژکتویســیم( نیــز هــان ابتــذال را 
ــورد  ــنده ای در م ــر نویس ــروز، از ه ــت. ام ــود داراس ــینه خ در س
خــدای ماشــینی و حــال مشــکلات ســوال میکنــی، بــا دیــده ی 
تمســخر بــه آن نــگاه مــی کنــد و بــی شــک خواهــد گفــت چنیــن 
ــه پایــان برســد و  ــا یــک اتفــاق ناگهانــی ب نمایشــنامه ای کــه ب
ــه درد قصــه هــای  ــچ نقشــی در آن نداشــته باشــد، ب انســان هی
کهنــه مادربــزرگ مــی خــورد. امــا او هیچــگاه بــه ایــن اندیشــه 
نرســیده کــه اومانیســم در نوشــته هــای مــدرن از کجــا آمــده و 
چــه صلاحیــت اخلاقــی مجــوز حضــور آن را در درام داده اســت؟ 
ــه ممکــن اســت هــر آنچــه انســان خــود آن را عمــل مــی  چگون
ــوان حدیــث  ــد حــق تلقــی شــود و هــر آنچــه خــود تحــت عن کن
نفــس بیــان میــدارد، شایســته آن باشــد کــه همــگان در سرتــاسر 

دنیــا بــه آن گــوش فــرا دهنــد. 
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در عصــری کــه ظاهــرا آن را دوران تمــدن و فرهنــگ مــی نامنــد، کازانواهایــی در 
فضــای ادبیــات روییــده انــد کــه عشــق بــازی هــای نامشــروع خــود را بــا مــردم بــه 
اشــتراک مــی گذارنــد. امــروزه شــخصیت اصلــی اکثــر درام هــای اجتماعــی را افــراد 
روان پریــش، دچــار سادیســم هــای جنســی، گرایــش هــای خشــونت طلبانــه، 
بــی میــل بــه اعتقــادات مذهبــی و مســئولیت هــای اجتماعــی و قــس علــی هــذا 
تشــکیل مــی دهنــد. رواســت کــه مــن بعنــوان یــک مخاطــب همــه ی ایــن مطالــب 
ــی از  ــه های ــن کــه نمون ــه ی ای ــه بهان ــم، فقــط و فقــط ب ــم و تحســین کن را بخوان

تجربــه هــای دیگــران در زندگــی انــد؟ 
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ــی زندگــی انســانها_ نقــش خــود را  گمشــده هــای جــدول تناوب
ــش  ــب نمای ــی را در قال ــا حقیقت ــی آدم ه ــد. وقت ــی کنن ــازی م ب
ــی  ــنده م ــت. نویس ــد یاف ــال نخواه ــر ازمح ــد، دیگ درک کردن

ــد: گوی

ــزء  ــزء ج ــود از ج ــس خ ــر ک ــه ه ــری ک ــم تصوی ــان میکن »گ
حقیقتــی بســازد، واضــح تــر و از یادنرفتنــی تــر از شرح و تحلیلــی 
اســت کــه نویســنده یــا گوینــده ای_ هرچنــد عــالم و مطلــع_ از 
هــان حقیقــت بدهــد. نخســت،" اصــل" آن حادثــه مهــم اســت 
کــه زمانــی جایــی رخ داده و رویارویــی" بی‌واســطه" خواننــده بــا 
آن مهــم اســت... اول مخاطــب ندانــد حادثــه ای چطــور اتفــاق 
ــی  ــا و مراث ــه ه ــا و مدیح ــل ه ــا و تحلی ــام شرح ه ــاده، تم افت
پیرامــون آن جــز ذرات بتنــی نیســت کــه صرفــاً ســد رویارویــی او 

را بــا آن حادثــه بــالا میــرد...«

ــل و  ــی و دخ ــه بازنویس ــف، هیچگون ــه مول ــت ک ــب اینجاس جال
تــرف در مــن ایــن ســه کتــاب نــرده اســت امــا باایــن حــال، 
نــر ، بســیار روان و دلنشــین اســت کــه انســان را بدنبــال خــود 

مــی کشــد.

ــا را  ــو ش ــی حش ــه و ب ــری برهن ــود، ن ــام ش ــه تم ــه ک »مقدم
بــه بــر مــی کشــد و حدســم ایــن اســت کــه بــا خــود بــرد. فــی 
المثــل نــر کلیلــه و دمنــه نصراللــه منشــی برهنــه نیســت. آن همــه 
ــا  ــه رس ــع ک ــن و مرص ــط مزی ــه فق ــه ن ــرده ک ــن ک ــه ت ــه ب آرای
ــد و  ــال کن ــی وص ــج آور . یعن ــی رن ــف یعن ــت. متکل ــف اس متکل
دیــر و حوصلــه بربــاد ده خواننــده بــا مــن. نــر ســه کتابــی کــه 
بازخوانــده ام متعلــق بــه دوره دوم نــر فارســی اســت. دوره دوم 

ــی و ســخت اســت...« ــر فن ــر مرســل و ســاده و ن ــن ن بینابی

ــت  ــان از ســکانس »رحل ــد پ ــه نظــاره مــی نشــینیم چن حــال ب
پیامــر اکــرم« را در کتــاب قــاف. خــوب بــه واژه هــا، ایــاژ هــا 

و فضاســازی هــای نــر کهــن دقــت کنیــد:

فدای یک تای موی تو...

انَسَ ابن مالکِ گوید:

نــزدِ رســولِ خــدای شــدم. بــر حصیــری خفتــه بــود ليفــن، و آن 
در پهلــوی وی نشــان کــرده بــود.

چون مرا بديد، گفت: »یا انَسَ، با تو هیچ‌کس هست؟«

گفتم: »نه، یا رسولَ‌الله.«

گفــت: »بــدان کــه اجَــلِ مــن نزدیــک آمــده اســت و هیــچ‌ چیــز 
نیســت بــه مــن دوســت‌تر از مــرگ و از دیــدار خــدای. و مؤمــن 

را خــود هیــچ راحــت نبــوَد تــا بــه خــدای نرســد.«

آنگه زار بگریست.

گفتم: »یا رسول‌الله، چرا می‌گریی؟«

ــر روی خواهــد رســید  ــم چــه ب گفــت: »چــرا نگریــم کــه می‌دان
امّــتِ مــرا از پــسِ مــرگِ مــن، از هواهــا و بریــدنِ رحَِم و دوســتيِ 
دنيــا. یــا انََــس، بــال را بگــوی تــا یــارانِ مــرا همــه بخوانــد تــا 

ســخنی فــرا ایشــان بگویــم.«

انَـَـس بــال را بگفــت. بــال آواز داد کــه »يــا مَعــرَِ مُهاجریــن 
و انَصــار!«

ــخنِ  ــرِ س ــد منتظ ــاضر آمدن ــول ح ــجدِ رس ــه مس ــه ب ــاران هم ی
ــول. رس

ساعتی برآمد.

رســولِ خــدای سر از درِ حجــرۀ عایشــه بیــرون کــرد: روی او 
چــون مــاهِ شــبِ چهــارده، تــن و جــان ضعیــف ببــوده چــون شــمعِ 

ــده. ــر دوش افکن ــده، ردِای پشــمین ب تاوَن

برخاستند دو بازوی او را بگرفتند به محراب آوردند.

رســول گفــت: »مــرا بــر پــای بداریــد تــا همــه ســخنِ مــن بشــنوند 
کــه طاقتــم نیســت کــه ســخن بلنــد گویم.«

پــس گفــت: »ای یــارانِ مــن! هیــچ تقصیــر کــردم در حــقِ شــا 
و

 در ادای وحی و پیغام‌های خدای که به شما گزاردم؟«

گفتند: »تن و جانِ ما فدای تو باد! هیچ تقصیر نکردی.«

گفت: »مهربان رسولی بودم بر شما؟«

یاران همه بگریستند. گفتند: »نهَمار بودی.«

گفت: »هیچ دانید که شما را به چه خواندم؟«

گفتند: »تا بگویی.«

گفت: »مرا به شما حاجتی است.«

گفتنــد: »تــن و جــانِ مــا فــدای تــو بــادا! آن چــه حاجــت 
اســت؟«

گفــت: »حاجتــم آن اســت کــه هرکــه از شــا بــر مــن خَصمــی 
ــد کــه  ــد! فــردا را بازمنهی ــه رویــی از روی‌هــا، امــروز بکنی دارد ب

مــرا طاقــتِ دادِ قیامــت نیســت.«

خــروش از میــانِ یــاران برآمــد. گفتنــد: »مَعاذَاللــه کســی را بــر 
تــو خَصمــی بــوِد!«

دیگربار رسول این سخن وابگفت.

عُکّاشــه ابــن مِحصَــنِ اسَــدی برخاســت گفــت: »یــا رســول‌الله، 
مــن بــر تــو خصمــی دارم بــه تازیانــه‌ای کــه مــرا زده‌ای در 
ــرب. کــه مــن آن‌روز تــب داشــتم، در مَصــاف راســت  فــان حَ
نمی‌توانســتم ایســتادن. تــو صــف راســت همی‌کــردی، مــرا 
ــب.  ــد از آن ت ــخت‌تر آم ــن س ــر م ــرم. آن ب ــزدی گ ــه‌ای ب تازیان

ــم!« ــاص خواه ــی دارم. قص ــو خَصم ــر ت ــدان ب ب

رسول گفت: »هَلا بروید تازیانه‌ای از حجره بیاورید!«

کس به حجرۀ عایشه فرستاد تا تازیانه بیاورد.

قاف
بازگشــتی دراماتیک به 

ســیره پیامبر رحمت
بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن فارسی

ناشر: موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب

تعداد صفحات: ۱۱۶۲

سال انتشار: ۱۳۹۴

ــیر  ــراف مس ــون انح ــین، پیرام ــه پیش ــه در مقال ــم آنچ ــی رغ عل
درام باســتانی بــه ســمت سوبژکتیویســم، ســخن بــه میــان 
ــات  ــکار درام در حی ــل ان ــش غیرقاب ــوان از نق ــی ت ــا نم ــد ام آم
انســانها چشــم پوشــید؛ اهمیــت درام از یــک وســیله صرفــا بــرای 
سرگرمــی و گــذران وقــت، بســیار فراتــر اســت و چــه بســا تــک 
ــوذ  ــق روح انســان نف ــه هــای عمی ــاصر درام در لای ــک عن ــه ت ب
کــرده و روان او را متحــول مــی کنــد. همیــن نــگاه موجــب شــده 
اســت کــه یاســین حجــازی، دســت بــه نــگارش "قــاف" بزنــد. 
البتــه وی بــه گفتــه ی خــودش مولــف اســت و کارش جمــع 
ــام از مــن هــای کهــن  آوری متــون تاریخــی.... همیــن کــه ن
ــد، بســیاری ســگرمه هــای خــود را  ــان مــی آی ــه می و قدیمــی ب
ــا او  ــا نیســتند. ام ــدن آنه ــه خوان ــادر ب ــد کــه ق در هــم مــی کنن
ــک  ــاختار دراماتی ــام از س ــا اله ــدرن و ب ــا م ــیوه ای کام ــه ش ب
فیلــم هــای ســینمایی، تجربــه خوانــدن کتــاب هایــی بــا قدمــت 
حداقــل هشــت قــرن را کــه هــر یــک از قدیمــی تریــن و معتــر 
ــی  ــان فارس ــه زب ــرم ب ــی اک ــیره نب ــای شرح س ــاب ه ــن کت تری
هســتند، بــه مــا هدیــه داده اســت. بهتراســت بازبــان خــود او در 

ــم: ــاب ســخن بگویی مقدمــه کت

کهن،تفســیر  کتــاب  ســه  ایــن  بازخوانــی  در  »ویراســتار 
ســورآبادی)قرن پنجــم( و شرف النبی)قــرن ششــم( و ســیرت 
رســول الله)قــرن هفتــم(، عنــاصر دراماتیــک مــن را جــدا 
ــت  ــت تخ ــه روای ــر چ ــاژ، ه ــوگ و ای ــز دیال ــت. ج ــرده اس ک
یــا توضیــح را کنــار گذاشــته_ مگــر آنجــا کــه ناگزیــر چســب دو 

عنــر دراماتیــک بــود_ و هــر تصویــر یــا هــر پــاره گفتگــو را در 
صفحــه ای مجــزا آورده و پاراگــراف هــا را نگاتیــو هایــی فــرض 
ــا حفــظ ترتیــب تقریبــی زمانــی و ضرباهنــگ  کــرده اســت کــه ب
و تعلیــق چنــان بایســت بــه هــم مــی چســبید کــه اولا صفحــات 
ــار  ــد از کن ــا او بتوان ــی وقفــه ورق بخــورد و ثانی ــده ب ــرای خوانن ب
هــم چیــدن هــر یــک از صفحــه/ کاشــی هــای کوچــک، طــرح 

ــد.« ــل کن ــودش کام ــی را خ ــزرگ پایان ب

پیامبر اکرم)ص(، رحمة للعالمین است...

ــه خــری اســت. در طــول تاریــخ  ایــن یــک گــزاره و یــک جمل
ــواره  ــرم هم ــی اک ــی و رهــروان ســیره نب ــدان واقع اســام، معتق
بــر آن بــوده انــد تــا در مقابــل یــاوه گویــان و موهنــان بــه 
ســاحت پیامــر اکــرم، ایــن جملــه را بــه آنــان برســانند. در دوران 
ــر  ــی ب ــای غرب ــانه ه ــرف رس ــی از ط ــرگاه توهین ــز ه ــاصر نی مع
وجــود مبــارک پیامــر اســام مــی شــود، هســتند در سراسر دنیــا 
ــون  ــی در مضم ــته های ــا نوش ــت ب ــه دس ــاکارد ب ــه پ ــانی ک کس
رحمــت و مهربانــی پیامــر ، نســبت بــه عمــل خطــاکاران جبهــه 
مــی گیرنــد. ایــن همــه درســت، امــا شــنونده ایــن پیــام، از کجــا 
ــوده  ــن ب ــان تریــن انســان روی کــره زمی ــد پیامــر مــا مهرب بدان
و مــن بعــد از ایــن خواهــد بــود؟ و چگونــه عمــق مهربانــی ایــن 

ــد؟ ــود، درک کن ــورات خ ــخ را در تص ــرد تاری بزرگم

ــاف،  ــنده ق ــم نویس ــه زع ــک _ب ــاصر دراماتی ــه عن ــت ک اینجاس

معرفی کتاب

هادی پایدار
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ــا رســول‌الله، گــر  ــه به‌دســت گرفــت عُکّاشــه، گفــت: »ی چــون تازیان
داد راســت می‌دهــی، ایــن تازیانــه نــه آن اســت کــه مــرا بِــدان زدی. 

مــن آن خواهــم!«

رسول گفت: »آن در حجرۀ فاطمه است. بیارید!«

کس به در حجرۀ فاطمه شد.گفت: »تازیانه را می چه کنید؟«

گفت: »بابای تو را می بزنند!«

فاطمــه بــا خویشــن بیوفتیــد کــه »اللــه! اللــه! بابــای مــن؟!« حســن و 
حســین بیــرون دویدنــد. خویشــن فــرا پیــشِ عُکّاشــه افگندنــد و زاری 
می‌کردنــد کــه »زنِهــار يــا عُکّاشــه! بــر آن تــن و جــانِ ضعیــفِ بابــای 

مــا رحمــت کــن کــه وی بــس ناتــوان اســت.«

رسول ایشان را خاموش کرد.

عُکّاشــه تازیانــه بــرآورد، گفــت: »یــا رســول‌الله، یــک کار مانــده 
اســت. آن‌روز کــه مــرا آن زخــم زدی، مــن بــر پــای بــودم. تــو را نیــز 

ــد خاســت!« ــای بای ــر پ ب

رسول بر پای خاست.

عُکّاشــه گفــت: »آن‌روز دوشِ مــن برهنــه بــود. تــو امــروز ردِا بــر دوش 
داری!«

رســولِ خــدای ردِا از دوش فروافگنــد. خــروش و هــوی از میــان یــاران 
برآمد.چــون رســول ردِا از دوش بیفگنــد، عُکّاشــه تازیانــه از دســت 
بیفگنــد و درجَســت رســول را در بــر گرفــت و روی بــر روی وی بازنهــاد 
و بــه های‌هــای بگریســت. گفــت: »یــا رســول‌الله، هرگــز آن‌روز 
مبــاد و آن دل مبــاد و آن دســت مبــاد کــه انگشــتی بــر عزیــز تــنِ تــو 
زنــد! صدهــزار جــان چــو جــانِ مــن فــدای یــک تــای مــوی تــو بــاد! 
مــرا مُــراد همــه ایــن بــود کــه پوســتِ مــن بــه پوســتِ عزیــزِ تــو رســد 
کــه از تــو شــنیدم کــه گفتــی هــرآن مؤمــن کــه پوســتِ او بــه پوســتِ 
ــۀ دوزخ  ــوَد زبان ــن ب ــا آن ت ــرُّب، هرگــز ت ــه تقَ ــاوَد ب رســولِ خــدای بِبسَ

ــردم.« ــرای آن ک ــه ب ــن این‌هم ــد. م ــدو نرس ب

رسول گفت: »مرادِ تو برآمد، يا عُکّاشه. احَسَنَ اللهُ جَزاک.«

این بگفت و در خانه شد و سر با بالش نهاد.

تیتــر روزنامــه  کــدام خبــر و 
 ، مفصّــل  مقالــه  کــدام  و 
مــی توانــد بــه ایــن شــیوایی، 
رســول  محمــد  للعالمینــی  رحمــه  ویژگــی 
الله را بــه تصویــر بکشــد؟ ایــن همــان تاثیــر 
جادویــی عناصــر دراماتیــک بــر ذهــن و روح 

بشــر اســت...

یادداشت
او به درد شما نمي خورد!

مي گويد: براي سازمان مان يك نفر براي مديريت روابط عمومي مي خواهيم، كسي سراغ 
نداري؟

مي گويم: جواني بسيار توانمند و لايق هست كه خيلي هم خوش اخلاق و خنده روست و تحمل 
و صبر زيادي هم دارد و همه به صداقت و درستكاري مي شناسندش و او را امين مي دانند، اما 

نمي دانم براي فضاي كاري شما مناسب باشد يا نه، چون موهايش بلند است و موهايش را 
روغن مي زند و خيلي به ظاهر و تيپش اهميت مي دهد و كلي هم براي عطر و ادكلن خرج مي 

كند و به لباس مرتب و تميزش مي رسد!

مي گويد: البته مي داني كه محيط سازمان ما خيلي مذهبي است و طبيعتا اين سر و شكلي كه 
تو تعريف مي كني با آن مجموعه خيلي سازگار نيست ولي حالا شايد بتوانيم قانعش كنيم كه 

موهايش را كوتاه كند! چون بالاخره فضاي عمومي بر وبچه هاي ما بيشتر جوّ رفقاي هيئتي و حزب 
اللهي است و حال و هوايشان اين طوري نيست. 

ادامه مي دهم كه راستش دور و برش هم آدم هاي مختلفي هست و با همه جور آدمي كنار مي 
آيد و گرچه موضع اعتقادي قاطع و شفاف و صريحي دارد اما روابطش خيلي وسيع و متنوع است 

و بعضي رفقايش چندان مثل خودش نيستند. 

بعد مي گويم: البته مشكل ديگري هم در مورد بستگانش هست كه فكر نمي كنم راه حلي داشته 
باشد! دو تا از عموهايش از سران ضدانقلاب هستند كه پرونده سنگين دارند!

مي گويد: نه ديگر اين را اصلا نمي شود كاري كرد، چون جواب استعلام از همان اول معلوم 
است!

مي گويم: بله مي فهمم، شما حق داريد چون محيط كارتان خيلي مذهبي است چنين آدمي به درد 
شما نمي خورد! اما آيا مي داني تمام اوصافي كه من گفتم خصوصيات رسول خدا صلى الله عليه و 

آله بود؟ 

نگاهم مي كند و ديگر چيزي نمي گويد!

هر دو سكوت مي كنيم! 

)يادداشت از حجت الاسلام زائری- روزنامه شهرآرا-10مهر98(
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آخریــن پرچــم را کــه مــی زدم گوشــیم دوبــاره زنــگ خــورد. سر دوراهــی مانــده بــودم کــه جــواب بدهــم یــا نــه. از طرفــی بایــد میمانــدم 
و در کارهــای هیئــت بــه بچــه هــا کمــک میکــردم از طرفــی صدایــی از درونــم مــدام میگفــت: آخــه تــو رو کــی مجبــور کــرده از صبــح 
تــا شــب مثــل خــر کار میکنــی .حیــف جوونیــت نیســت. یــه کــم بــه خــودت بــرس، جوونیتــو عشــق اســت. یــه ســفر چــن روزه کــه ایــن 

حرفــارو نــداره. ...

راســتش از زمانــی کــه خودمــو شــناختم در مجلــس امــام حســین حضــور داشــتم تــا اربعیــن امســال کــه اکــر کارهــای هیئــت بــدوش 
خــودم بــود. توایــن همــه ســال کــه کنــار بچــه هــا بــرای امــام حســین عــرق ریختــم، بــه نظــرم هیــچ حســی نســبت بــه عــزای امــام 
حســین نداشــتم، موقــع روضــه و مرثیــه هیــچ اشــکی نمــی ریختــم. دقیــق نمیدانســتم کــه دلیلــش چیســت شــاید عــادت ،شــاید تنبلــی، 
تنبلــی از اینکــه حــال و حوصلــه ی مطالعــه دقیــق و فکــر کــردن دربــاره ی دیــن نداشــتم، شــایدم تــرس از اینکــه نکنــد آبرویــم پیــش 
دوســتان و بســتگان بریــزد. ایــن آخــری برایــم خیلــی مهــم بــود، مهــم کــه نــه، خیلــی تــرس داشــتم کــه دوســتانم چــه حرفهایــی پشــت 
سرم میزننــد. اگــر پــدرم زنــگ مــی زد و میپرســید در ایــن روز محــرم کجــا پاشــدی رفتــی چــه جوابــی بایــد برایــش آمــاده میکردم.آخــر 
مــن اصــا مــرد چنیــن کارهایــی نبــودم. تــا حــالا جرئــت نداشــتم بــدون اجــازه پــدرم بــه ســفری بــروم چــه رســد امــروز کــه اربعیــن 
سیدالشهداســت. چنــد بــار بــه پیــان گفتــه بــودم کــه یــک روز دیگــر ولــی هربــار گفتــه بــود امســال تعطیــات خــورده بــه آخــر هفتــه 
.وقــت زیــادی داریــم بــرای گــردش. باخــودم گفتــم: حــالا ایــن یــه بــارو میرم.اگــه خــوش نگذشــت فوقــش نیمــه راه برمیگــردم. دلــو بــه 

دریــا زدم و جــواب دادم: ســام علیکــم

_گیرم که علیک.امیر م م معلومه تو کجایی؟یه ساعته هی زنگ میزنم .مگه ق ق قرار نبود صبح ساعت ۸... 

حرفش را قطع کردم:آره فهمیدم.راستش پیمان جان یه کاری پیش اومد.

_مثــا چ چــه کاری؟تــو ایــن هیــر و ویــری ســفر بایــد نگــران تــوام باشــیم. دوماشــین راه افتــادن مــا مجبــور ش ش شــدیم یدونــه ون 
کرایــه کنیــم. زودباشــا...راننده ش خیلــی کفریه..امانمونــو بریده...شــنیدی؟..زود بــاش بچــه هــا رو عــاف کــردی...اه..اه..

لــرز خاصــی تــو وجــودم رخنــه کــرده بــود.آب سردی مــدام از بــالای پیشــانیم بــه پاییــن سرازیــر مــی شد.شــاید بــرای اولیــن بــار در تمــام 
زندگــی نــوزده ســاله ام میخواســتم خــودم تصمیــم بگیــرم.آب سرد همینطــور پاییــن میومــد کــه وارد چشــمم شد.شــوری عجیبــی حــس 
ــه اون بلنــدی  ــادم زمیــن. انــگار نمیدونســتم روی نردبــون ب کــردم. مجبــور شــدم چشــممو ببنــدم که......ناگهــان پایــم لیــز خــورد وافت
ــو از گفــن  ــد شــو برادر.خــدا لبات ــا حســین بگــو و بلن ــرد و گفت:ی ــم آمــد. دســتش را دراز ک ــه طرف ــی خــوش ســیما ب ایســتادم. جوان
یاحســین خســته نکنــه. مــن کــه از شــدت ضربــه گنــگ و مبهــوت شــده بــودم و تمــام حســینیه دور سرم میچرخیــد، نگاهــی بــه آن جــوان 
انداختــم و بلنــد شدم....آشــنا نبود...اصــا در هیئــت مــا نیامــده بود.شــالی بــه رنــگ ســبز یشــمی بــه گردنــش بــود. بــا ایــن کــه او را بــه 
وضــوح نمیدیــدم، امــا بــرق چشــان ســیاهش در آن سرگردانی،تنهــا شــی ثابتــی بــود کــه چشــان مــرا همچــون آهنربایــی بــه خــود جــذب 
مــی کــرد، انــگار در تمــام دنیــای چشــانم تنهــا عنــر ثابــت و پابرجــا مردمــک چشــانش بــود. بــه خاطــر افــکار چنــد لحظــه پیــش 
خیلــی از آن جــوان خوشــم نیامــد، بــرای همیــن خیلــی تحویلــش نگرفتــم. خواســتم بلنــد شــوم و اســمش را بپرســم و یــک خــوش آمــد 
تصنعــی عــرض کنــم کــه" بــه هیئــت خــوش آمدیــد" "اجرتــان بــا سیدالشــهدا" یــا حرفهایــی شــبیه ایــن کــه دیــدم غیــب شــد. هرچقــدر 
هــم از او بــدم مــی آمــد قیافــه اش بــه دلم نشســته بــود و جملــه کوتاهــش کــه گرچــه اعتقــادی بــه حرفــش نداشــتم ولــی نمیدانــم چــه 
انــرژی خاصــی بــود کــه مــرا زود از جایــم بلندکــرد ...سرم گیــج میخــورد کــه دیــدم پیــان در مســجد ایســتاده و باصــدای بلنــد مــن را 

صــدا میزنــد....

تلوتلو خوران رفتم طرفش و با عصبانیت گفتم: تو اینجا چیکار میکنی؟

_مگه تو جایی غیر اینجارو هم داری برادر...بیا که دیر شده.

دســتمو گرفــت و منــو انداخــت تــوی ماشــین. هفــت هشــت نفــری میشــدن. بعضــی از بچــه هــا را از دور میشــناختم ولــی چندتــا کامــا 
برایــم غریبــه مــی نمودنــد. ســن و سالشــون کــم و بیــش شــبیه مــن بــود. سر و صــدای زیــادی بــه پــا کــرده بــودن. مــن از خجالتــم داشــتم 
آب میشــدم کــه نکنــد یکــی از بچــه هــای هیئــت مــن را هــم بیــن آنهــا ببینــد. فقــط در تــرس همیــن بــودم و گرنــه مــن خیلــی هــم بــدم 
نمــی آمــد آخــر هفتــه بــه مســافرت بــروم و بــه اصطــاح جوونــی بکنــم. مــن کــه تجربــه ی چنیــن ســفرهای مجــردی را نداشــتم تــا یــک 
ســاعت بــه خــودم نیامــده بودم.گــرم شــده بــودم امــا هــوا اصــا گــرم نبود....عــرق مــی ریختــم امــا اثــری از کار نبود....مــن فقــط سرجایــم 
نشســته بــودم. بیــرون را کــه نــگاه کــردم دیــدم بــه گردنــه رســیده ایــم و هــوا رفتــه رفتــه دارد سرد مــی شــود. خانــواده هــای زیــادی کنــار 
جــاده پتــو هــا را برسرشــان انداختــه بودنــد و چــای میخوردنــد، قلیــان مــی کشــیدند و خــوش بودنــد. بــالای تپــه آنطــرف جــاده چنــد جــوان 
آهنــگ روشــن کــرده بودنــد و بــا ادا و اطــوار خنــده داری دور هــم مــی رقصیدنــد. داخــل ماشــین امــا بــا هــوای دهــان بچــه هــا خیلــی گــرم 
شــده بــود. مــه تمــام شیشــه هــارا فراگرفتــه بــود و دیگــر چیــزی از بیــرون دیــده نمــی شــد. بچــه هــا خــوب تــدارک دیــده بودنــد. یکــی بســاط 
تختــه را مهیاکــرد دیگــری پفــک و چیبــس بــاز کــرد و بــه همــه تعــارف کــرد. مــن امــا یخــم آب نشــده بود.پیــان چنــان ضربــه ی محکمــی 
بــه پشــتم زد کــه تاچنــد ثانیــه انعــکاس صــدای ضربــه اش مــرا مدهــوش کــرده بــود. در هــان حــال گفــت : توفکــری مرد...خــودش پیــدا 
نشــه نامــش کــه میــاد... و همــه باطــرز وحشــتناکی بــه 

خنــده افتادنــد.

زمــان کــه میگذشــت خــوب بــا آن هــا خــو میگرفتــم. 
احســاس کــردم همــه ی آنهــا مثــل مــن جوانــی هســتند 
کــه میخواهنــد فــارغ از جــر هــای خانوادگــی و مذهبی 
بــه زندگــی آزادی برســند. هــان زندگــی کــه لذتــش را 
مــی برنــد. ادبیاتشــان چنــدان بــرای مــن غریبــه نیامــد. 
جــوک هایشــان آنقــدر خنــده دار بــود کــه میخواســتی 
پنجــره هــا را بــاز کنــی و چنــان باشــور و هیجــان قهقهه 
بزنــی کــه همــه ی مــردم صدایــت را بشــنوند. خوبــی 
ــا آدم صمیمــی مــی  ــی زود ب ــن مــود کــه خیل شــان ای
شــدند و حــرف هایشــان را بــاور مــی کــردی. برعکــس 
بزرگــر هــا کــه آنقــدر از آدم شــاکی هســتند کــه انــگار 

خودشــان از بهشــت افتــاده انــد روی زمیــن....

راننــده امــا تــاآن زمــان ســاکت بــود جزآنکــه گهگاهــی 
بــه جــوک هــای بچــه هــا لبخنــد میــزد و چنــد بارهــم 
بــه بچــه هــا تذکــر داد کــه زیــاد آن ور و ایــن ور نپرنــد 
ــرس آن دارد  ــه هــم میخــورد و ت ــه تعــادل ماشــین ب ک
کــه ماشــین در ایــن گردنــه پرپیــچ و خــم چــپ کنــد.

مــن هــم تــاآن زمــان خیلــی حــرف نــزده بــودم و فقــط 
ــدادم. از  ــش نشــان می ــه حــرف هــای بچــه هــا واکن ب
مــن خواســتند مــن هــم جــوک بگویــم. چندتــااز جــوک 
هــای مســئله دار و منشــوری راکــه همیشــه در ذهنــم 
ــردم  ــدا نمــی ک ــش پی ــرای گفتن ــی ب ــی مجال داشــتم ول
تعریــف کــردم. برخــاف تصــورم کــه فکــر کــردم 
ــر  ــده روده ب ــا از خن ــه ه ــد، بچ ــزه بیاین ــی م ــاید ب ش
ــار کــردن  ــد. پیــان هــم کــه مشــغول تلمب شــده بودن
ــه بچــه هــا  ــر ب ــا دهــان پ ــود ب ــده اش ب ــواد در مع م
گفــت: بچــه هــا انــگار امیرجونــم از اون اهــل دلاســتا...

تحویلــش بگیریــن ..خ خ خیلــی آدم حســابیه .... و بــه 
ــه داد. ــش ادام خوردن

حــس عجیبــی داشــتم. انــگار در کشــتی رویایــی ســوار شــده بودیــم و بــی تفــاوت بــه مســائل روزگار و فــارغ ازحــرف و کنایــه هــای پــدر و 
مــادر در دریــای مــواج آرزوهایــان شــناور شــده بودیــم. شــاید بــه معنــای آزادی پــی بــرده بودم.انــگار خــود مــن ناخــدای کشــتی رویاهایــم 

شــده بــودم. نــه از مســئولیت هــای هیئــت خــری بــود و نــه از آن فضــای غــم زده ...

داستان کوتاه

داستان کوتاه دوربرگردان
هادی پایدار
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چنــد ســاعت کــه گذشــت بچــه هــا بعــد از آن همــه شــور و شــوق و صحبــت خســته شــده بودنــد و بــه خــواب رفتنــد. مــن امــا خوابــم 
نمــی بــرد. شــاید میخواســتم از ایــن لحظــات آزادی تمــام لذتــم را بــرم .شیشــه ی مــه گرفتــه ی کنــارم را بــا پشــت دســتم پــاک کــردم تــا 
بــه طبیعــت زیبــای اطــراف جــاده نــگاه کنــم. بــه روســتایی رســیده بودیــم. بــاران ریــزه شروع بــه باریــدن گرفتــه بــود و جــاده را خیــس 
کــرده بــود بــه روســتا کــه رســیدیم، جــاده آســفالت تمــام شــد و ماشــین در میــان گل و لای کوچــه هــای تنــگ روســتا بــه پیــش مــی رفــت. 
کشــتی افســانه ای مــن انــگار بــه گل نشســت!... مــردم روســتا، عــزای اربعیــن امــام حســین علیــه الســام را گرفتــه بودنــد. بــرای همیــن 
مــردم زیــادی درون روســتا دیــده نمیشــد. از جــاده ی خــراب روســتا کــه بیــرون آمدیم...کمــی جلوتــر کنــار جــاده ســیاهی بــه چشــم 
میخــورد. مــه شیشــه را پــاک کــردم تــا درســت تــر ببینم...نزدیــک تــر شــدیم. در آن هــوای بارانــی بــه نظــر میرســید تقریبــا تمــام اهالــی 
روســتا جمــع شــده بودنــد و در یــک دســته ی عــزاداری بــه طــرف روســتای پاییــن تــر میرفتنــد. بچــه هــای کوچکــی را میدیــدم کــه آب 
از تمــام صورتشــان مثــل نــاودان پاییــن میرخــت امــا بــدون توجــه بــه بــاران تــاش میکردنــد تــا علــم هایــی کــه در دستشــان هســت ســالم 
بــه مقصــد برســانند. پیرمردهایــی کــه نــای رفــن نداشــتند امــا یــک دستشــان تکیــه بــر عصــا و دســت دیگــر برشــانه ی جوانــر هــا قــدم 
بــر میداشــتند. بــه چــه مــی اندیشــیدند؟...آیا آنهــا هــم مثــل مــن در دام یــک عــادت همیشــگی افتــاده بودنــد. چــرا بــه خانــه هایشــان 
نمــی رونــد تــا گــرم و راحــت بــر بالینشــان تکیــه بزننــد. آخــر چــه معنــی دارد بــرای کاری کــه ثمــره و نتیجــه اش را در زندگــی ات نمــی 

بینــی چنــان خــود را بــه رنــج بینــدازی؟

ــدار شــده  ــازه از خــواب بی ــا را نبینم.یکــی از بچــه هــا ت ــا پنجــره از مــه پوشــیده شــود و دیگــر آنه ــم برشیشــه، هــا کــردم ت ــا دهان ب
بــود. انــگار بیــژن بــود. چندســالی از بچــه هــا بزرگــر بــود و بــا ریــش عجیــب لنگــری اش، شــبیه بازیگــر هــای هالیــوودی مــی نمــود. 
باصــدای بلنــد جــار زد: ســورپرایز...بچه هــا بلندشــین کــه براتــون ســورپرایز دارم...بچــه هــا کــه بــا زور بیــدار شــده بودنــد، اوقــات تلخــی 

میکردنــد.

_ بسه دیگه تا کی قراره بخوابین ...بیدار شین قراره کلی کثیف کاری کنیم.

و بعــد پیــان را صــدا زد و بــا چشــانش زیــر صندلــی او را اشــاره میکــرد. چشــانش شــیطنت خاصــی پیــدا کــرده یــود و غلیــان هیجــان 
در صورتــش شــعله ور بــود. پیــان کنجــکاو شــد و سرش را کــرد زیــر صندلــی و چیــزی از آنجــا بیــرون آورد.

نخســت دیــده نمــی شــد. چــراغ وســطی ون را روشــن کــرد تــا ببیند...همیــن کــه سوســوی چــراغ بــر آن شــی افتــاد فهمیــدم چیســت. 
مــروب دستســازی بــود کــه بیــژن از دوســتش خریــده بــود. پیــان بــا کمــی تــرس و لــرز و لکنــت گفــت: بــه بــه... غ غ غافلگیرمــون 

کــردی کــه پــر...

راننــده را دیــدم کــه آب دهانــش را قــورت داد و ســعی کــرد بــه گونــه ای رفتــار کنــد کــه او هــم در ایــن کار باســابقه اســت و مشــکلی 
بــا خــوردن الــکل نــدارد. امــا مــن فهمیــدم کــه چقــدر ترســیده اســت....

خــود مــن هیجــان شــدیدی در قلبــم افتــاد، انــگار در دلم رخــت میشســتند. دلشــوره گرفتــه بــودم امــا مــن کــه تــازه در آن جمــع بــرای 
خــودم جابــاز کــرده بــودم، نخواســتم اظهــار مخالفتــی کنــم.

پیــان مشــغول بــاز کــردن در بطــری شــده بــود و بــا شــورخاصی میخواســت بــه همــه نشــان دهــد کــه در ایــن کار خــره اســت. هرچــه 
تــاش کــرد ، نتوانســت سرش را بــاز کنــد. مجبــور شــد بــا قــدرت هرچــه تمــام تــر سر بطــری را بزنــد بــه برجســتگی فلــزی دیــواره ون کــه 
ناگهــان مایــع و کــف بســیار بــر روی همــه ی بچــه هــا ریخــت. انــگار هریکــی از بچــه هــا در آن واقعــه ســهمی داشــتند. لبــاس همــه 
خیــس شــده بــود. بــوی وحشــتناکی مــی آمــد. نمــی دانســتم در آن موقــع چــه کاری از دســتم بــر مــی آید.کشــتی باشــکوه آزادی مــان 
غــرق شــده بود....همــه مــان هــم خیــس آب نجســی بودیــم کــه حتــی یــک قطــره آن را ننوشــیدیم.... همیــن موقــع بــود کــه راننــده 

فریــاد زد: ایســت بازرســی!...

همــه در ســکوت فــرو رفتیم.تــرس در وجــود همــه رخنــه کــرده بــود. بــه نظــر میرســید بیشــر بچــه هــا تــا آن زمــان اســم الــکل را هــم 
بــا تــرس میگفتنــد چــه برســد کــه الآن همــه غــرق در شراب شــده بودنــد. جــر و بحــث هــا شروع شــد....یکی گفــت کارمــون تمــوم شــد 
بایــد بایســتیم....دیگری گفــت میدونــی چــی داری میگــی اگــه بگیرنمــون کــم کمــش هــر کدوممــون هفتــاد تــا شــاق داره ....آن یکــی 
کــه ظاهــر نحیفــی داشــت گفــت مــن مطمئنــم تــو ضربــه ی اول ســکته رو زدم....پیــان گفــت: د د دوربــزن آقــای راننــده بهتریــن راه 
برگشــتنه....راننده کــه چنــان از تــرس مثــل بیــد برخــود میلرزیــد کــه نمیدانســت چــه کاری بکند.کمــی گاز داد .همــه گفتنــد کجــا مــی 

ری آقــای راننــده برگــرد برگــرد...

هیاهــوی بچــه هــا مــرا هــم خیلــی نگــران کــرده بــود. کاری از دســتم برنمــی آمد.ناگهــان بــه گریــه افتادم.هــق هــق گریــه میکردم.دلیلــش 
را نمیدانســتم.من کــه تــا آن زمــان هرچقــدر زور میــزدم یــک قطــره بــرای حســین اشــک بریــزم نمیتوانســتم حــالا صورتــم پــرازآب گریــه 

ام بــود. نمیدانــم چــرا ولــی ناگهــان یــاد شــعری افتــادم کــه زیــاد در هیئــت میخواندیــم:

سن حبيب خالق قوس و خلايق سن حسين	

سن طبابت عالمي هر درده حاذق سن حسين

دوت اليمنن سن بيل عباسين كسيلميش اللري

من نجه نا لايق اولسام سن كی لايق سن حسين

)ترجمه: تو حبیب وخالق قوس خلایق هستی حسین

تو عالم طبابت و برای درمان هردردی حاذقی

تو را قسم به دست های بریده شده ی عباس دستم را بگیر

من هر چقدر هم نالایق باشم تو که لایق هستی حسین(

ــور  ــی از ن ــه های ــدم.... بارق ــاری طلبی ــه ی ــم اورا ب ــدد بخواهــم.در قلب ــه از سیدالشــهدا م ــاد ک ــه دلم افت ــه ب ــی نداشــت. ناگ ــه ام پایان گری
چشــانم را نــوازش مــی داد...ملایــم بود...بــر خــاف نــور خورشــید کــه چشــانم را اذیــت مــی کرد...امــا در آنجــا کــه هــوا ابــری بــود و 

ــود... ــور نب خــری از ن

راننــده بــه سرعــت ماشــین را برگردانــد و گاز داد...پشــتم را نــگاه کردم.دیــدم سوســوی چــراغ هــای آبــی و قرمــز از میــان مــه شــدید دیــده 
میشــود. پلیــس دنبالمــان میکــرد و مــا بسرعــت از آنجــا دور میشــدیم. راننــده خــوب جلویــش را نمیدیــد. مــا ملتهــب و ترســان عقــب را نــگاه 
میکردیــم و از جلــو خــر نداشــتیم. برگشــتم کــه جلــو را ببینیــم، ســیاهی بــه چشــمم خــورد. دســته عــزاداری از عــرض جــاده عبــور میکردنــد. 
راننــده باقــدرت هرچــه تمــام پــدال ترمــز را فشــار داد...جــاده لغزنــده بود...هــان اتفاقــی کــه نمیخواســت افتاد...ماشــین در آن جــاده لغــزان 
چــپ کــرد و دوســه بــار دور خــودش غلــت خورد.مــن چیــزی از آن اوقــات بــه ذهنــم نمــی آیــد. نمیدانــم چقــدر گذشــته بــود کــه خــود را 
بــر روی جــاده دیدم.مایــع گرمــی تمــام صورتــم را فــرا گرفتــه بــود، دســت زدم.خــون بــود.... مــن کــه از شــدت ضربــه منــگ و مبهــوت شــده 
بــودم ناگهــان جوانــی خــوش ســیما را دیــدم کــه از میــان دســته عــزاداری جــدا شــد و بــه ســمتم آمــد. دســتش را بســمتم بلنــد کــرد وگفــت: 
یاحســین بگــو و بلنــد شــو بــرادر .خــدا هیــچ وقــت لباتــو از ذکــر یاحســین خســته نکنــه. شــالی بــه رنــگ ســبز بــر گردنــش بــود، آشــنا نبــود 

ولــی قیافــه اش بــه دلم نشســت......
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جهــت هرگونــه نقــد، پیشــنهاد و ارائــه نظــر 
حــول مطالــب نشــریه و همچنیــن همــکاری 
در شــماره هــای بعــدی، مــی توانیــد بــا 

ــاط باشــید. ــر در ارتب ــدی زی آی
@Hadi_paydar78

ی است که کس محرم آن نیست ما را به تو سِّ
 برود سِّ تو با کس نگشاییم

َ
گر س

مارا نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم

https://t.me/Hadi_paydar78



